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تصویرگر: معصومه سادات حسینی



به تصویر کشیده  دو شخصی که روی طرح 
ایوّب  هستند.  نفر  یک  حقیقت  در  شده اند، 
دهان  و  بسته  چشم های  با  لحظه ای  پیامبر. 
و  گشوده و مشت های گره کرده در تشویش 
بی قرار و شاکی؛ و لحظه ای بعد با نگاهی نو، 
بندگی  قصّۀ  این  شده.  آرام  و  عبد  و  تسلیم 
همۀ ماست. آن نهر آب زلال و روان هم در 
نزدیکی همۀ ما وجود دارد. در فاصله ای شاید 

کوتاه تر از یک قدم، امّا ... .



۵

متن فشردۀ شش آیه ای قصّۀ ایّوب پیامبر در قرآن کریم در 
 سورۀ مبارکۀ صاد، آیات 41 تا 44 و سورۀ مبارکۀ انبیا، آیات

 83 و 84 که بنا به نمایش جدول ذیل، آیات این دو سوره شرح و 
تفسیر یکدیگرند:

سورۀ انبیا، آیات 83 و 84سورۀ صاد، آیات 41 تا 44

وَ أيَُّوبَ إِذْ ناَدَى ربََّهُوَ اذكُْرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إِذْ ناَدَىٰ ربََّهُ

أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ أنَِّي مَسَّنِيَ الشَيْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَاب
الرَّاحِمِينَ

اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَرِدٌ 
وَشَرَاب

فاَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ

وَآتـيَْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْوَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

 رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينرحَْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لاولِي الالْبَابِ

وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِهِ وَلاتَحْنَثْ

إِنَّا وَجَدْناَهُ صَابِراً

نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

قاب قصّۀ ایّوب
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الضرّ  مسّني   
ّ

ان ه  ربَّ نادیٰ  اذ  ب 
ّ

اي و 

له فاستجبنا  الراحمين.  ارحم  انت  و 

و  اهله  آتيناه  و  ضرّ  من  به  ما  فكشفنا 

ذكریٰ  و  عندنا  من   
ً

رحمة معهم  مثلهم 

نادیٰ  اذ  ب 
ّ

اي عبدنا  واذكر  للعابدين. 

و  بنصب  الشيطان  مسّني   
ّ

ان ربّه 

مغتسل  هذا  برجلك  اركض  عذاب، 

مثلهم  و  اهله  له  وهبنا  و  شراب.  و  بارد 

ا و ذكریٰ لاولي الالباب. 
ّ

 من
ً

معهم رحمة

 فاضرب به و لا تحنث 
ً

و خذ بيدك ضغثا

اوّاب. ه 
ّ

ان نعم العبد   
ً

صابرا وجدناه  ا 
ّ

ان

بسم الله الرحمن الرحيم
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مقدّمه

العالمین.  ربّ  الحمدللّه  الرحیم.  الرحمن  الله  بسم 
اشهد ان لا اله الّا الله وحده لا شريك له. و اشهد انّ محمّداً 

عبدُه و رسولُه. اللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد.

در مقدّمه، باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست اینکه قصّۀ ایّوب در قرآن 

- مانند دیگر قصص قرآن - فقط قصّۀ ایّوب نیست، بلکه قصّۀ همۀ افراد بشر و 

قصّۀ همۀ جوامع بشری و خانواده هاست. قصّۀ ایّوب چون در قرآن آمده و قرآن 

فرامکانی و فرازمانی است، قصّۀ هر اجتماع انسانی چه کوچک و چه بزرگ است؛ 

قصّۀ همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ قصّۀ هر جمع و جماعتی از انسان ها 

و هر شهر و روستایی است، تا به گونه ای بتوان در مورد آن مثل یک فردِ انسان 

قضاوت کرد که خوشبخت است یا بدبخت، بیمار است یا سالم، توانمند است یا 

ضعیف، افسرده است یا با نشاط، فقیر است یا ثروتمند. قصّۀ ایّوب، قصّۀ فرد و 

جامعۀ انسانی در همۀ ادوار تاریخ زندگی بشر در این عالم بوده است که اگر غیر 



۸

از این بود در قرآن نمی آمد. اگر قصّۀ ایّوب، قصّۀ فردی بود که در زمان و مکانی 

اتفّاق افتاده و تمام شده بود؛ در قرآن که متکلمّ عزّ وجلّ آن می فرماید: »نَحْنُ 

صَصِ« )یوسف، 3(، آورده نمی شد.
َ

ق
ْ
حْسَنَ ال

َ
یْكَ أ

َ
صُّ عَل

ُ
نَق

دیگر آنکه، قصّۀ ایّوب در قرآن، مربوط به دوران قبل از پیامبری ایّوب 

است؛ توضیح آنکه قصّۀ پیامبران در قرآن به سه شکل آمده است: 1( قصّۀ برخی 

فقط مربوط به دوران بعد از رسالت ایشان است؛ مانند قصّۀ نوح و لوط، 2( قصّۀ 

بعضی نیز هردو دورۀ قبل و بعد از رسالت را شامل می شود؛ مانند قصّۀ حضرت 

و  بعثت  از  قبل  به  مربوط  فقط  پیامبران  از  تعدادی  قصّۀ   )3 الله،  کلیم  موسی 

رسالت آنان است؛ مانند قصّۀ ایّوب پیامبر و یوسف صدّیق. در متن نسبتاً طولانی 

قصّۀ حضرت یوسف در قرآن کریم، اثری از پیامبری یوسف صدّیق نیست، مگر 

لِكَ 
َ

مًا وَکَذ
ْ
هُ آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِل شُدَّ

َ
 أ

َ
غ

َ
ا بَل مَّ

َ
جمله ای معترضه در اوایل داستان: »وَل

به  موکول  المحسنین«،  نجزی  کذلک  »و  )یوسف، 22(؛  مُحْسِنِینَ« 
ْ
ال نَجْزِی 

آینده است؛ یعنی یوسف صدّیق، باید »محسن« بودن خودش را در طول سالیان 

نشان بدهد، تا با استناد به آن کارنامۀ درخشان، به عنوان بندۀ خوب خدا، لیاقت و 

شایستگی مبعوث شدن به پیامبری را پیدا کند.

قصّۀ حضرت ایّوب را وقتی در دو سورۀ صاد و انبیا با دقّت، تلاوت و تدبرّ 

ایّوب  قصّۀ  بنابراین،  نمی یابیم.  آن  ایّوب در  پیامبری  از  نشانه ای  می کنیم، هیچ 



۹

پیامبر در این دو سوره فقط مربوط به قبل از پیامبری اوست.1 با این وجود، چون 

نام ایّوب دو مرتبه در فهرست اسامی انبیا آمده است )انعام، 84؛ نساء، 163(، ما هم 

عنوان قصّۀ ایوّب پیامبر را انتخاب کرده ایم.

ایّوب  از آوردن داستان  به دو نکتۀ فوق، می توان گفت: خداوند  با توجّه 

در قرآن در نظر داشته است که اهل عالم بدانند مبعوث شدن ایّوب به پیامبری 

بی حساب و بی دلیل نبوده است، بلکه زندگی او چنین سابقه ای داشته است، که ما 

قسمت برجسته و شاخص آن را به عنوان داستان و ضرب المثل آورده ایم. از تعابیری 

« )یاسین، 13؛ کهف، 32( در آغاز بعضی قصص 
ً
هُمْ مَثَلا

َ
همچون »وَ اضْرِبْ ل

داستانی  تا  و  مانند ضرب المثل هستند  قرآن  داستان های  قرآنی درمی یابیم همۀ 

»ایّوب«،  یم،  کر قرآن  دائرة المعارف  از  نقل  )به  نجّار،  350  الانبیاء  قصص   .1
س نیز اشاره ای به پیامبری ایّوب نیست )عهد عتیق، 

ّ
208/5 و 209(. در کتاب مقد

مۀ طباطبائی پس از اشاره به پدیدۀ اسرائیلیات و 
ّ

کتاب ایّوب، ص408 تا 435(. عل

نصرانیّات در رواج اخبار دروغ، تصریح می کنند که در ادامۀ این روند خطرناک و بسیار 

ه ای از مسلمانان، گوی سبقت را از اهل کتاب ربوده و هرجا آنان در جعل 
ّ

زشت، عد

روایات جعلی کمک  ترویج  با  و  گذاشته  تمام  اینان سنگ  آورده اند،  کم  اخبار کذب، 

فراوانی به اسرائیلیات و نصرانیّات کرده اند )المیزان، 130/11 تا 134(. گاهی نیز فردی 

مطلبی را بیان می کند، فرد دیگری از مطلب خوشش می آید و آن را ثبت و نقل می کند و 

ت آن مطالب را گزارش می کنند تا اینکه 
ّ
به همین ترتیب افراد بسیاری بدون بررسی و دق

عالِم مشهور و بزرگی آن را به عنوان یک نظر در کنار دیگر آراء می آورد. به این ترتیب به 

سبب فراوانی نقل در نقل، اهمیّت می یابد و به تدریج به عنوان یک حدیث در کتاب های 

تفسیری نوشته و روایت می شود.
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این گونه نباشد، در قرآن آورده نمی شود.

از آنجا که از دیرباز به اشتباه قصّۀ ایّوب در قرآن را مربوط به دورۀ بعد از 

پیامبری ایشان دانسته اند، این سؤال نادرست شکل گرفته است که چگونه ممکن 

پرسش جاهلانه،  این  پی  در  اینان  باشد؟1  داشته  چنین وضعیّتی  پیامبری  است 

کوشیده اند پاسخی حکیمانه برای آن فراهم آورند. حال، اگر سؤال، عالمانه نباشد 

نمی توان انتظار جوابی حکیمانه را داشت. به قول مولانا: »هم سؤال از علم خیزد، 

هم جواب«.2 از این رو، کسانی که این سؤال ها و جواب ها را ساخته اند پنداشته اند 

که اگر مطالب خود را به ائمۀ اطهار منسوب و متبرّک کنند، مطلب شان سندیت 

پیدا می کند. بنابراین، در ابتدای مطالب ساختگی خود، تعبیراتی مانند: »قال رسول 

به  که خداوند  است  آمده  تا 13(  و 1/2  تا 22   1/1( ایّوب  کتاب  در  عهد عتیق  در   .1
از  ط گردانید و شیطان پس 

ّ
ایّوب مسل فرزندان  و  اموال  بر همۀ  را  او  درخواست شیطان، 

ه اش به دُمل های 
ّ
نابودکردن همۀ آن ها، با گرفتن اجازه از خدا، »ایّوب را ]نیز[ از کفِ پا تا کل

سخت مبتل ساخت. و او سفالی گرفت تا خود را با آن بخراشد و در میان خاکستر ]تا هفت 

شبانه روز[ نشسته بود«. در کتب روائی و تفسیری مسلمانان نیز آمده است که شیطان در 

بینی او دمید درنتیجه کرم تمام بدن او را فراگرفت و به بیماری جذام مبتل شد و ناخن ها 

او  بیرون کنند و  او را از شهر  ن بدنش باعث شد که مردم 
ّ

او ریخت؛ بوی تعف و موهای 

مجبور شد در مزبله ای به مدت هفت یا 18 سال با وضعیّت فلکت بار و منزجر کننده ای با 

همسرش زندگی کند )تفسیر یحیی بن سلام، 333/1؛ تفسیر طبری، 488/18 و 494 تا 

505؛ 211/21؛ تفسیر قمی، 240/2(.

2. مثنوی معنوی، دفتر چهارم، 680.
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الله« و »قال الصادق« را گذاشته اند و آن را به عنوان حدیث و روایت نقل و ثبت 

کرده اند1 تا جایی که متأسفانه حتی علمای بزرگ، مفسّران و محدّثان شیعی و 

رفته اند  کسانی  اقوال  پی  در  مسئله،  همین  به  نداشتن  توجّه  دلیل  به  نیز  سنّی 

دیگر  در جای  که هرگز  را  روایاتی  یعنی  ندارند؛  قبول  را  آنان  نیز  که خودشان 

قبول نخواهند کرد در ذیل این داستان، قبول کرده اند و آن ها را در کتب خویش 

آورده اند.2 انسان متدبرّ در قرآن از تفسیری مانند المیزان با آن همه دقّت و تحقیق 

که معارف قرآنی – اسلامی در آن همچون اقیانوسی موج می زند، حیرت می کند 

که چرا باید داستان ایّوب در قرآن را مربوط به دوران پس از پیامبری او بپندارد، 

و از همان آغاز تفسیر، در پی پاسخ به سؤالاتی این چنین باشد که مردم در برابر 

اتفّاقات و گرفتاری های ناگوار ایّوب پیامبر چه موضعی داشتند؟ و به او چگونه نگاه 

می کردند؟3 البته مسلمّ است که بزرگان ما ناخواسته دچار این اشتباه شده اند وگرنه 

آنان همواره و همه جا درصدد بوده اند که در کارشان اشتباهی رخ ندهد و اشتباهات 

دیگران را تصحیح کنند. آری، ما فقط با تدبرّ و دقّت در قرآن که مشعلی پرنور و 

فروزان است می توانیم بفهمیم که چه مطالبی ساختگی است و چه مطالبی احیاناً 

می تواند درست باشد.

1. تفسیر طبری، 211/21؛ الکافی، 112/3، 288/8، ح433؛ علل الشرایع، 76/1؛ 
بحارالانوار، 341/12 تا 355.

 نک: المیزان، 130/11 تا 134؛ 212/17 تا 216.
ً
2. مثل

3. المیزان، 208/17 و 209.
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به هر روی، با ردیابی داستان درمی یابیم که منشأ آن دیدگاه غلط ولی 

مشهور کتاب ایوّب در مجموعۀ کتاب مقدّس است. با اینکه کتاب مقدّس 

به سبب دروغ ها و نسبت های ناروایی که به خدا و پیامبران داده است، آن چنان 

قِداستی نزد مسلمانان ندارد؛ ولی متأسفانه مطالب تفسیری و حدیثی مسلمانان در 

داستان ایّوب ریشه در کتاب مقدّس دارد.1 البته نوادری همچون ابوعلی جُبّائی و 

سَیّدِمرتضیٰعلمالهدیٰ به آن راه نادرستی که دیگر مفسّران و محدّثان رفته اند، 
نرفته اند و گفته اند خداوند به شیطان هرگز اجازه نداده است و نمی دهد که بر جان و 

مال و اهل بندگانش از جمله ایّوب، مسلطّ شود و به او ضرر مالی و جانی وارد کند. 

این  دو دانشمند یزرگ همۀ آن روایات و مطالب تفسیری مفسّران ذیل داستان ایّوب 
را سخیف، نادرست، جعلی و باطل می دانند که نباید کمترین توجّهی به آن ها کرد.2

بلای فوق، متأسفانه بلیّه ای فراگیر و عمومی است، و همگان چه سُنّی و 

چه شیعه گرفتار آن هستند. ما مسلمانان هر ساله و به درستی در ایّام محرّم و صفر 

بر مصائب اهل بیت و اسارت آنان در دست دشمنان گریه و عزاداری می کنیم؛ ولی 

متأسفانه سالیان سال است که قرآن همانند عترت که دو یادگار پیامبر اکرم و دو 

رمز سعادت مسلمانان و جوامع بشری هستند: »انیّ تارک فیکم الثقلین کتاب الله 

1. برای نمونه مقایسه کنید: تفسیر یحیی بن سلام، 335/1؛ تفسیر طبری، 483/18 تا  
500 و تفسیر قمی، 239/2 تا 240 را با عهد عتیق، کتاب ایّوب، 6/1 تا 22، 1/2 تا 8.

2. تنزیه الانبیاء، 90 تا 95؛ التفسیر الکبیر، 175/22.
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و عترتی اهل بیتی«1 در مقابل چشم هایمان در اسارت دشمنان قسم خوردۀ اسلام، 

یعنی یهود و اسرائیلی هاست؛ ولی هیچ کس به فکر برداشتن این غل و زنجیرها از 

دست و پای آیات قرآن نیست، و کسی برای غربت و اسارت قرآن، کوچک ترین 

غم و غصّه ای ندارد. درحالی که از بین نبردن چنین تحریفات زننده و تکان دهنده ، 

نه تنها در داستان ایّوب بلکه در همۀ قصص قرآن؛ و حسّاس نبودن مسلمانان 

نسبت به پدیدۀ اسرائیلیات و درنتیجه غفلت از آموزه های قرآن به مراتب در پیشگاه 

خداوند مسئولیّتش بیشتر و پاسخ گویی به آن سخت تر است.

 کما 
ً
ربّنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربّنا و لا تحمل علینا اصرا

ذین من قبلنا. ربّنا و لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به. و اعف عنّا. و 
ّ
حملته على ال

اغفر لنا و ارحمنا. انت مولانا. فانصرنا على القوم الکافرین.

تهران-عید قربان 1442=1400/4/29

محمّدعلى لسانى فشارکى-محسن رجبى قدسى

quranlsn17@gmail.com
rajabi@quran.ac.ir

1. مسند ابن جعد، 397، ح2711؛ الطبقات الکبری، 150/2؛ بصائر الدرجات، 433.
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نشان  ایّوب  داستان  آغاز  در  »عبدنا«  تعبیر  »و اذکر عبدنا ایّوب«؛ 

می دهد، خداوند در صدد بیان داستان بنده ای از بندگان خویش است که 
پایان همین  ندارد. در  یا هیچ عنوان خاصّ دیگری  پیامبری  هنوز عنوان 
قسمت در آیۀ 44 سورۀ صاد تعبیر »نعم العبد« آمده است، بنابراین، قصّۀ 
بنده ای که  بندگان خداست.  از  انجام قصّۀ یکی  تا  از آغاز  ایّوب در قرآن 
مانند دیگر بندگان باید وارد آزمون های الهی بشود و آن ها را بگذراند. البته 
ایّوب آزمون های الهی را به عنوان عبد، نه به عنوان پیامبر، با هر کیفیتی 
که بود، به خوبی به پایان رساند و رتبۀ والای »نعم العبد« را از خداوند 

متعال دریافت کرد.1

ق و سربلند بیرون نیاید، »بئس العبد« )بندۀ 
ّ
1. بنابراین، اگر انسان از آزمون های الهی موف

بد(، بنده ای بد خواهد بود.

1
درس بندگی

خدای کارساز بنده نواز
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آیۀ 84 سورۀ  در  ایّوب  داستان  دیگر  متن  در  »بندگی«  بر  تأکید 
انبیا نیز با تعبیر »و ذکریٰ للعابدین« مطرح شده است. یعنی هدف از بیان 
ایّوب در قرآن »ذکریٰ للعابدین« است؛ عابدین، جمع کلمۀ عابد  داستان 
از روی  اینکه  نه  کنند،  بندگی  را  است خدا  قرار  بندگانی که  یعنی  است، 
یا  باشند  گذاشته  خود  روی  بر  را  بنده  عنوان  و  اسم  تشریفات،  و  تعارف 
دیگران این عنوان را به آنان داده باشند. بنابراین، درس این قصّه برای مردم 
)بندگان خدا( مانند دیگر قصص قرآن، درس بندگی و چگونه بندگی کردن 
خداست و با توجّه به تأکیدات رهبر معظّم انقلاب، درس »سبک زندگی« 
است. البته »سبک زندگی« در فضای اسلامی و برای ما مسلمانان همان 
»سبک بندگی« و »درس بندگی« است. یعنی وقتی درس زندگی، درس 
بندگی باشد، درس زندگی حقیقی و خود زندگی به معنای واقعی نیز هست. 
از این رو، نباید به بهانۀ بررسی و ارائۀ سبک زندگی، فضایی ایجاد کنیم 
برای توزیع و نشر عقاید و شیوه هایی از زندگی که از آنِ کفّار و مشرکان و 
انسان های بی خداست، یا انسان هایی که از قرآن و مکتب انبیا و اهل بیت 
بی بهره اند. زیرا در آن صورت، به جای آنکه سبک زندگی خداپسندانه را به 

ما بیاموزند، درس بندگی شیطان را تعلیم خواهند داد.
با توجّه به حجم به ظاهر محدود داستان ایّوب در قرآن، برخی از 
بزرگان خیلی راحت نوشته اند یا گفته اند که خداوند در قصّۀ ایّوب بنا نداشته 
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نادرست  نتیجه گیری  استدلال و  این  بیان کند؛ ولی  را  است همۀ مسائل 
بیان  قصّه چه بصورت فشرده  و  قرآن کلام و سخن خداست  زیرا  است؛ 
شود )مانند قصّۀ ایّوب( یا بصورت گسترده )مانند قصّۀ یوسف صدّیق(، هیچ 
با هم  بلند قرآن که تفاوتی  تفاوتی ندارد؛ درست مثل سوره های کوتاه و 
ندارند و هردو گروه از سوره ها به لحاظ عظمت و محتوا و گسترۀ معرفت 

یک اندازه هستند.1
نکتۀ دیگری که از مقایسۀ ابتدای داستان: »و اذکر عبدنا ایّوب« با 
پایان آن: »انّه اوّاب« می فهمیم این است که »ایّوب« درواقع همان »اوّاب« 
است. اوّاب صیغۀ مبالغه است، ایّوب نیز می تواند صیغۀ »فَیعول«  آن که 
از نظر صیغه خاص  بنابراین، وقتی  باشد.  از صیغه های خاص است  یکی 
است، معنایش نیز خاص خواهد بود که دست کم همان معنای صیغۀ مبالغه 
را دارد. ایّوب از ریشۀ اوّاب و هم خانواده با آن است. یعنی در نام ایّوب، اوّاب 
بودن او نهفته است. اوّاب که صفت نعم العبد به معنای بندۀ خوب خداست، 
یعنی کسی که همۀ فراز و نشیب های زندگی را به سلامت طیّ کرده و در 
پیشگاه خداوند به عنوان بندۀ خوب شناخته شده است. البته »اوّاب« فقط 
مختص ایّوب نیست؛ انبیا، اولیا، شهدا، صدّیقین و همۀ بندگان خوب خدا که 
کم نیستند، اوّاب اند. همین جا ذکر این نکته لازم است که بندگان خوب خدا 

1. سوره شناسی، 13، 190 تا 201.
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کم و محدود نیستند، قرآن می فرماید: »ولو اعجبک کثرة الخبیث« )مائده، 
100(؛ آیه در مقام بیان کم بودن تعداد بندگان طیّب و پاک نیست؛ بلکه 
بیان گر این نکته است که افراد خبیث نسبت به افراد طیّب بیشتر به چشم 
می آیند و بیشتر دیده می شوند؛ زیرا فرد خبیث با خباثت ها و مصیبت هایی که 
به بار می آورد، اعلام حضور و وجود می کند که من خبیثم؛ ولی برای شناختن 
افراد طیّب و پاک باید به جست وجو پرداخت تا یک به یک شناسایی شوند.

»و ذکریٰ لاولى الالباب« در سورۀ صاد در آیۀ ماقبل آخر به نوعی 
پایان داستان است و با »و ذکری للعابدین« در سورۀ انبیا قابل مقایسه است. 
بنابر یک قاعدۀ تفسیری که علّامه طباطبائی کاشف آن هستند و بر آن تأکید 
دارند، وقتی در قرآن دو عبارت در شرایط و موقعیّت یکسان قرار دارند و دو یا 
چند کلمه در آن دو عبارت متفاوت است، می توانیم کلمات متفاوت را برابر 
هم قرار دهیم؛ بنابراین، چون »و ذکریٰ« در دو عبارت فوق یکسان است، 
می توان نتیجه گرفت که »اولوالالباب« با »عابدین« برابرند. از برابری این 
دو، نکته ها و ظرایف چندی به دست می آید. در دسترس ترین آن ها این است 
که انسان هایی که خدا را بندگی می کنند و مدال »نعم العبد« را از ساحت 
خداوند متعال دریافت کرده اند، اولوالالباب هستند؛ یعنی انسان هایی بیدار، 
هوشیار، خردمند و صاحبدل اند. خداوند بندۀ بی شعور، بی عُرضه و نفََهم را که 
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در تراز بندگی قرار نگرفته است، دوست ندارد و نمی خواهد.1 بنده ای که اسماً 
بندۀ خدا باشد، ولی برای ارتقای فهم و شعور خویش نکوشد و به فرمایش 
مولای متّقیان امروزش از دیروزش بهتر نباشد، »اولوالالباب« و محبوب 

خدا و نعم العبد نیست؛ بلکه مغبون و زیان دیده است.2

هُ یُحِبُّ 
َّ
الل »وَ  ون« )انفال، 22(؛ 

ُ
ذِینَ لایَعْقِل

َّ
ال مُ 

ْ
بُک

ْ
ال مُّ  هِ الصُّ

َّ
الل  

َ
عِنْد وَابِّ 

َّ
رَّ الد

َ
 ش

َّ
»إِن  .1

مُحْسِنِین« )مائده، 
ْ
ال یُحِبُّ  هَ 

َّ
الل  

َّ
»إِن مُحْسِنِین« )مائده، 93؛ آل عمران، 134،148(؛ 

ْ
ال

13؛ بقره، 195(.

2. »من اعتدل یوماه فهو مغبون« )من لایحضره الفقیه، 382/4، ح5833(.
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2
متن گسترش یافتۀ

قصّۀ ایّوب پیامبر
در قرآن کریم

بر پایۀ طرح جامع تفسیر سوره شناختی آیات و روش تحقیق 
موضوعی در قرآن کریم، متن قصّۀ ایّوب در قرآن به ترتیب آتی در قالب 

یک دفتر تهیه شده است تا بتوانیم فهم دقیق تر و کامل تری از داستان ایّوب 
در قرآن داشته باشیم. آیات این دفتر را با چینش دقیقی که الگوهایش را 
از سوره های قرآن و نظم و اسلوب آن ها گرفته ایم، منظّم و مرتبّ کرده ایم. 
به این منظور، ابتدا براساس طرح تفسیر سوره شناختی آیات، قصّۀ ایّوب و 
سیاق های قبل و بعد آن را در سوره های صاد و انبیا بررسی و مطالعه کردیم. 
تحقیق  ایّوب یک موضوع  قصّۀ  داستان، چون  بیان  برای گسترش  آنگاه 
است، براساس روش تحقیق موضوعی، آیات و سیاق های مرتبط را بر آن 
آیات افزودیم؛ نیز، چون در داستان ایّوب، امتحان مطرح است، آیات مرتبط 
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با امتحان را که در آغاز دو سورۀ انبیا و عنکبوت آمده است، به دفتر قصّۀ 
ایّوب اضافه کردیم. همچنین، دعا و نیایش و یاد خدا از سوی بنده و توجّه 
خدا به بنده و بنده نوازی و کارسازی از سوی خدا در این داستان مورد توجّه 
است، و درک درست آثار و برکات و استخراج معانی صحیح قصص قرآن 
منوط و مشروط به این است که بر پایگاه های معرفتی و عقیدتی صحیحی 
استوار باشند، و مقدّمه ها  و مؤخّره های قصّه های قرآن از ثنایای آیات و سُوَر 
قرآنی تدارک بشوند، و در جای خود قرار بگیرند، و به گونه ای که شایستۀ 

اسلوب قرآن است، بیان و تبیین بشوند.

وَهُمْ  حِسَابُهُمْ  اسِ  لِلنَّ تَرَبَ 
ْ
اق الرحیم.  الرحمن  الله  بسم 

إِلا  مُحْدَثٍ  هِمْ  رَبِّ مِنْ  ذِکْرٍ  مِنْ  تِیهِمْ 
ْ
یَأ مَا   * مُعْرِضُونَ  ةٍ 

َ
ل

ْ
ف

َ
غ فِي 

ا  آمَنَّ وا 
ُ
ول

ُ
یَق نْ 

َ
ا یُتْرَکُوا  نْ 

َ
ا اسُ  النَّ حَسِبَ 

َ
ا عَبُون1َ. 

ْ
یَل وَهُمْ  اسْتَمَعُوهُ 

ذِینَ 
َّ
ال هُ 

َّ
الل مَنَّ 

َ
یَعْل

َ
ل

َ
ف بْلِهِمْ 

َ
ق مِنْ  ذِینَ 

َّ
ال ا  تَنَّ

َ
ف دْ 

َ
ق

َ
وَل  * تَنُونَ 

ْ
یُف لا  وَهُمْ 

ا  مَّ
َ
وَل ةَ  جَنَّ

ْ
ال وا 

ُ
تَدْخُل نْ 

َ
ا حَسِبْتُمْ  مْ 

َ
ا کَاذِبِین2َ. 

ْ
ال مَنَّ 

َ
یَعْل

َ
وَل وا 

ُ
صَدَق

وا 
ُ
زِل

ْ
اءُ وَزُل سَاءُ وَالضَرَّ

ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال بْلِکُمْ مَسَّ

َ
وْا مِنْ ق

َ
ذِینَ خَل

َّ
تِکُمْ مَثَلُ ال

ْ
یَا

نَصْرَ  إِنَّ  لا 
َ
أ هِ 

َّ
الل نَصْرُ  مَتَىٰ  مَعَهُ  آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
وَال  

ُ
سُول الرَّ  

َ
ول

ُ
یَق ى  حَتَّ

1. انبیا، 1 و 2. 
2. عنکبوت، 2 و 3.
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ةَ  تِهِمَا النُبُوَّ یَّ رِّ
ُ
نَا فِي ذ

ْ
 وَإِبْرَاهِیمَ وَجَعَل

ً
نَا نُوحا

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
رِیب1ٌ. وَل

َ
هِ ق

َّ
الل

یکُمْ مِنْ  لْ مَنْ یُنَجِّ
ُ
ون2َ. ق

ُ
اسِق

َ
مِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَکَثِیرٌ مِنْهُمْ ف

َ
کِتَابَ ف

ْ
وَال

هَذِهِ  مِنْ  نْجَانَا 
َ
أ ئِنْ 

َ
ل یَةً 

ْ
وَخُف  

ً
عا تَضَرُّ تَدْعُونَهُ  بَحْرِ 

ْ
وَال بَرِّ 

ْ
ال مَاتِ 

ُ
ل

ُ
ظ

مَّ 
ُ
ث کَرْبٍ  کُلِّ  وَمِنْ  مِنْهَا  یکُمْ  یُنَجِّ هُ 

َّ
الل لِ 

ُ
ق  * اکِرِینَ  الشَّ مِنَ  نَکُونَنَّ 

َ
ل

ي   آلِهَةً إِنِّ
ً
صْنَاما

َ
 أ

ُ
خِذ تَتَّ

َ
 إِبْرَاهِیمُ لأبِیهِ آزَرَ أ

َ
ال

َ
 ق

ْ
نْتُمْ تُشْرکُِون3َ. وَإِذ

َ
أ

کُوتَ 
َ
مَل إِبْرَاهِیمَ  نُرِي  لِكَ 

َ
وَکَذ  * مُبِینٍ  ضَلالٍ  فِي  وْمَكَ 

َ
وَق رَاكَ 

َ
أ

إِسْحَاقَ  هُ 
َ
ل وَوَهَبْنَا  مُوقِنِین4َ. 

ْ
ال مِنَ  وَلِیَکُونَ  وَالأرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ

یْمَانَ 
َ
تِهِ دَاوُدَ وَسُل یَّ رِّ

ُ
بْلُ وَمِنْ ذ

َ
 هَدَیْنَا مِنْ ق

ً
 هَدَیْنَا وَنُوحا

ً
وبَ کُلا

ُ
وَیَعْق

 * مُحْسِنِینَ 
ْ
ال نَجْزِي  لِكَ 

َ
وَکَذ وَهَارُونَ  وَمُوسَىٰ  وَیُوسُفَ  وبَ  یُّ

َ
وَأ

وَإِسْمَاعِیلَ   * الِحِینَ  الصَّ مِنَ  کُلٌّ  یَاسَ 
ْ
وَإِل وَعِیسَىٰ  وَیَحْیَىٰ  ا  وَزَکَرِیَّ

آبَائِهِمْ  وَمِنْ   * مِینَ 
َ
عَال

ْ
ال ى 

َ
عَل نَا 

ْ
ل ضَّ

َ
ف  

ً
وَکُلا  

ً
وطا

ُ
وَل وَیُونُسَ  یَسَعَ 

ْ
وَال

ىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ * 
َ
اتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ إِل یَّ رِّ

ُ
وَذ

حَبِطَ 
َ
ل شْرَکُوا 

َ
أ وْ 

َ
وَل عِبَادِهِ  مِنْ  یَشَاءُ  مَنْ  بِهِ  یَهْدِي  هِ 

َّ
الل هُدَی  لِكَ 

َ
ذ

1. بقره، 214.
2. حدید، 26.

3. انعام، 63 و 64.
4. انعام،74 و 75. 
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نُوحٍ  ىٰ 
َ
إِل وْحَیْنَا 

َ
أ کَمَا  یْكَ 

َ
إِل وْحَیْنَا 

َ
أ ا  إِنَّ ون1َ. 

ُ
یَعْمَل کَانُوا  مَا  عَنْهُمْ 

وَإِسْحَاقَ  وَإِسْمَاعِیلَ  إِبْرَاهِیمَ  ىٰ 
َ
إِل وْحَیْنَا 

َ
وَأ بَعْدِهِ  مِنْ  ینَ  بِیِّ وَالنَّ

یْمَانَ 
َ
وَسُل وَهَارُونَ  وَیُونُسَ  وبَ  یُّ

َ
وَأ وَعِیسَىٰ  وَالأسْبَاطِ  وبَ 

ُ
وَیَعْق

مْ 
َ
 ل

ً
بْلُ وَرُسُلا

َ
یْكَ مِنْ ق

َ
صَصْنَاهُمْ عَل

َ
دْ ق

َ
 ق

ً
وَآتَیْنَا دَاوُدَ زَبُورا * وَرُسُلا

رِینَ  مُبَشِّ  
ً
رُسُلا  * تَکْلِیما  مُوسَىٰ  هُ 

َّ
الل مَ 

َّ
وَکَل یْكَ 

َ
عَل صُصْهُمْ 

ْ
نَق

هُ 
َّ
الل وَکَانَ  الرُسُلِ  بَعْدَ  ةٌ  حُجَّ هِ 

َّ
الل ى 

َ
عَل اسِ  لِلنَّ یَکُونَ  لِئَلا  وَمُنْذِرِینَ 

کُمْ  حَقِّ مِنْ رَبِّ
ْ
 بِال

ُ
سُول دْ جَاءَکُمُ الرَّ

َ
هَا الناسُ ق یُّ

َ
.2 یَا أ

ً
 حَکِیما

ً
عَزِیزا

وَالأرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَا  هِ 
َّ
لِل إِنَّ 

َ
ف رُوا 

ُ
تَکْف وَإِنْ  کُمْ 

َ
ل  

ً
خَیْرا آمِنُوا 

َ
ف

کُوتُ کُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ 
َ
لْ مَنْ بِیَدِهِ مَل

ُ
3. ق ً

 حَکِیما
ً
هُ عَلِیما

َّ
وَکَانَ الل

هَارِ  وَالنَّ یْلِ 
َّ
بِالل ؤُکُمْ 

َ
یَکْل مَنْ  لْ 

ُ
ق مُون4َ. 

َ
تَعْل کُنْتُمْ  إِنْ  یْهِ 

َ
عَل یُجَارُ  وَلا 

یکُمْ  یُنَجِّ مَنْ  لْ 
ُ
ق مُعْرِضُون5َ.  هِمْ  رَبِّ ذِکْرِ  عَنْ  هُمْ  بَلْ  حْمن  الرَّ مِنَ 

نْجَانَا مِنْ هَذِهِ 
َ
ئِنْ أ

َ
یَةً ل

ْ
 وَخُف

ً
عا بَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مَاتِ ال

ُ
ل

ُ
مِنْ ظ

مَّ 
ُ
ث کَرْبٍ  کُلِّ  وَمِنْ  مِنْهَا  یکُمْ  یُنَجِّ هُ 

َّ
الل لِ 

ُ
ق  * اکِرِینَ  الشَّ مِنَ  نَکُونَنَّ 

َ
ل

1. انعام، 84 تا 88.
2. نساء، 163 تا 165.

3. نساء، 170.
4. مؤمنون، 88.

5. انبیا، 42.
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وءَ  السُّ وَیَکْشِفُ  دَعَاهُ  ا 
َ
إِذ مُضْطَرَّ 

ْ
ال یُجِیبُ  نْ  مَّ

َ
أ تُشْرکُِون1َ.  نْتُمْ 

َ
أ

دْ آتَیْنَا 
َ

ق
َ
رُون2َ. وَل کَّ

َ
 مَا تَذ

ً
لِیلا

َ
هِ ق

َّ
هٌ مَعَ الل

َ
اءَ الأرْضِ ءَإِل

َ
ف

َ
کُمْ خُل

ُ
وَیَجْعَل

مَا  وْمِهِ 
َ
وَق لأبِیهِ   

َ
ال

َ
ق  

ْ
إِذ  * عَالِمِینَ  بِهِ  ا  وَکُنَّ بْلُ 

َ
ق مِنْ  رُشْدَهُ  إِبْرَاهِیمَ 

وَانْصُرُوا  وهُ 
ُ
ق حَرِّ وا 

ُ
ال

َ
ق ون3َ. 

ُ
عَاکِف هَا 

َ
ل نْتُمْ 

َ
أ تِي 

َّ
ال مَاثِیلُ  التَّ هَذِهِ 

ى 
َ
عَل  

ً
وَسَلاما  

ً
بَرْدا کُونِي  نَارُ  یَا  نَا 

ْ
ل

ُ
ق  * اعِلِینَ 

َ
ف کُنْتُمْ  إِنْ  آلِهَتَکُمْ 

 نَادَی 
ْ
 إِذ

ً
نَاهُمُ الأخْسَرِین4َ. وَنُوحا

ْ
جَعَل

َ
 ف

ً
رَادُوا بِهِ کَیْدا

َ
إِبْرَاهِیمَ * وَأ

عَظِیمِ * وَنَصَرْنَاهُ 
ْ
کَرْبِ ال

ْ
هُ مِنَ ال

َ
هْل

َ
یْنَاهُ وَأ نَجَّ

َ
هُ ف

َ
اسْتَجَبْنَا ل

َ
بْلُ ف

َ
مِنْ ق

نَاهُمْ 
ْ
رَق

ْ
غ

َ
أ

َ
ف سَوْءٍ  وْمَ 

َ
ق کَانُوا  هُمْ  إِنَّ بِآیَاتِنَا  بُوا 

َّ
کَذ ذِینَ 

َّ
ال وْمِ 

َ
ق

ْ
ال مِنَ 

هُ  إِنَّ الأیْدِ  ا 
َ
ذ دَاوُدَ  عَبْدَنَا  کُرْ 

ْ
وَاذ ونَ 

ُ
ول

ُ
یَق مَا  ى 

َ
عَل اِصْبِرْ  جْمَعِین5َ. 

َ
أ

 * وَالإشْرَاقِ  عَشِيِّ 
ْ
بِال حْنَ  یُسَبِّ مَعَهُ   

َ
جِبَال

ْ
ال رْنَا 

َّ
سَخ ا  إِنَّ  * ابٌ  وَّ

َ
أ

حِکْمَةَ 
ْ
ال وَآتَیْنَاهُ  کَهُ 

ْ
مُل وَشَدَدْنَا   * ابٌ  وَّ

َ
أ هُ 

َ
ل کُلٌّ  مَحْشُورَةً  یْرَ  وَالطَّ

ابٌ.7  وَّ
َ
أ هُ  إِنَّ عَبْدُ 

ْ
ال نِعْمَ  یْمَانَ 

َ
سُل لِدَاوُدَ  وَوَهَبْنَا  خِطَاب6ِ. 

ْ
ال صْلَ 

َ
وَف

1. انعام، 63 و 64.
2. نمل، 62.

3. انبیا، 51 و 52.
4. انبیا، 68 تا 70.
5. انبیا، 76 و 77.
6. صاد، 17 تا 20.

7. صاد، 30.  
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هُ   نَادَی رَبَّ
ْ
وبَ إِذ یُّ

َ
کُرْ عَبْدَنَا أ

ْ
ى وَحُسْنَ مَآبٍ * وَاذ

َ
ف

ْ
زُل

َ
هُ عِنْدَنَا ل

َ
وَإِنَّ ل

ا مُغْتَسَلٌ 
َ

ابٍ * ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هَذ
َ

یْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذ نِيَ الشَّ ي مَسَّ نِّ
َ
أ

وَذِکْرَی  ا  مِنَّ رَحْمَةً  مَعَهُمْ  هُمْ 
َ
وَمِثْل هُ 

َ
هْل

َ
أ هُ 

َ
ل وَوَهَبْنَا   * وَشَرَابٌ  بَارِدٌ 

وَجَدْنَاهُ  ا  إِنَّ  
ْ

بِهِ وَلاتَحْنَث اضْرِبْ 
َ

ف  
ً
بِیَدِكَ ضِغْثا  

ْ
وَخُذ بَابِ * 

ْ
لاولِي الأل

وَإِسْحَاقَ  إبْرَاهِیمَ  عِبَادَنَا  کُرْ 
ْ
وَاذ  * ابٌ  وَّ

َ
أ هُ  إِنَّ عَبْدُ 

ْ
ال نِعْمَ   

ً
صَابِرا

ذِکْرَی  الِصَةٍ 
َ

بِخ صْنَاهُمْ 
َ
خْل

َ
أ ا  إِنَّ  * وَالأبْصَارِ  الأیْدِي  ولِي 

ُ
أ وبَ 

ُ
وَیَعْق

إِسْمَاعِیلَ  کُرْ 
ْ
وَاذ  * الأخْیَارِ  یْنَ 

َ
مُصْطَف

ْ
ال مِنَ 

َ
ل عِنْدَنَا  هُمْ  وَإِنَّ  * ارِ  الدَّ

قِینَ  مُتَّ
ْ
لِل وَإِنَّ  ذِکْرٌ  ا 

َ
هَذ  * الأخْیَارِ  مِنَ  وَکُلٌّ  لِ 

ْ
کِف

ْ
ال ا 

َ
وَذ یَسَعَ 

ْ
وَال

شَتْ 
َ

 نَف
ْ
حَرْثِ إِذ

ْ
 یَحْکُمَانِ فِي ال

ْ
یْمَانَ إِذ

َ
حُسْنَ مَآب1ٍ. وَدَاوُدَ وَسُل

َ
ل

 
ً ّ
وَکُلا یْمَانَ 

َ
سُل مْنَاهَا  هَّ

َ
ف

َ
ف شَاهِدِینَ *  لِحُکْمِهِمْ  ا  وَکُنَّ وْمِ 

َ
ق

ْ
ال نَمُ 

َ
فِیهِ غ

ا  وَکُنَّ یْرَ  وَالطَّ حْنَ  یُسَبِّ  
َ

جِبَال
ْ
ال دَاوُدَ  مَعَ  رْنَا 

َّ
وَسَخ  

ً
ما

ْ
وَعِل  

ً
حُکْما آتَیْنَا 

هَلْ 
َ

ف سِکُمْ 
ْ
بَأ مِنْ  لِتُحْصِنَکُمْ  کُمْ 

َ
ل بُوسٍ 

َ
ل صَنْعَةَ  مْنَاهُ 

َّ
وَعَل  * اعِلِینَ 

َ
ف

ى الأرْضِ 
َ
مْرِهِ إِل

َ
ةً تَجْرِي بِأ

َ
یحَ عَاصِف یْمَانَ الرِّ

َ
نْتُمْ شَاکِرُونَ * وَلِسُل

َ
أ

مَنْ  یَاطِینِ  الشَّ وَمِنَ   * عَالِمِینَ  شَيْءٍ  بِکُلِّ  ا  وَکُنَّ فِیهَا  بَارَکْنَا  تِي 
َّ
ال

وبَ  یُّ
َ
هُمْ حَافِظِینَ * وَأ

َ
ا ل لِكَ وَکُنَّ

َ
 دُونَ ذ

ً
ونَ عَمَلا

ُ
هُ وَیَعْمَل

َ
یَغُوصُونَ ل

اسْتَجَبْنَا 
َ

ف  * احِمِینَ  الرَّ رْحَمُ 
َ
أ نْتَ 

َ
وَأ رُّ  الضُّ نِيَ  مَسَّ ي  نِّ

َ
أ هُ  رَبَّ نَادَی   

ْ
إِذ

1. صاد، 40 تا 49.
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مِنْ  رَحْمَةً  مَعَهُمْ  هُمْ 
َ
وَمِثْل هُ 

َ
هْل

َ
أ وَآتَیْنَاهُ  ضُرٍّ  مِنْ  بِهِ  مَا  نَا 

ْ
کَشَف

َ
ف هُ 

َ
ل

مِنَ  کُلٌّ  لِ 
ْ

کِف
ْ
ال ا 

َ
وَذ وَاِدْرِیسَ  وَاِسْمَاعِیلَ   * عَابِدِینَ 

ْ
لِل وَذِکْرَیٰ  عِنْدِنَا 

ا 
َ
وَذ  * الِحِینَ  الصَّ مِنَ  هُمْ  إِنَّ رَحْمَتِنَا  فِي  نَاهُمْ 

ْ
دْخَل

َ
وَأ  * الصَابِرِینَ 

مَاتِ 
ُ
ل

ُّ
نَادیٰ فِي الظ

َ
یْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
نْ نَق

َ
نْ ل

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
 ف

ً
هَبَ مُغَاضِبا

َ
 ذ

ْ
ونِ إِذ النُّ

هُ 
َ
اسْتَجَبْنَا ل

َ
الِمِینَ * ف

َّ
ي کُنْتُ مِنَ الظ نْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّ

َ
هَ اِلا ا

َ
نْ لا اِل

َ
أ

هُ  رَبَّ نَادَی   
ْ
اِذ ا  وَزکَرِیَّ  * مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال نُنْجِي  لِكَ 

َ
وَکَذ غَمِّ 

ْ
ال مِنَ  یْنَاهُ  وَنَجَّ

هُ 
َ
ل وَوَهَبْنَا  هُ 

َ
ل اسْتَجَبْنَا 

َ
ف  * وَارِثِینَ 

ْ
ال خَیْرُ  نْتَ 

َ
وَأ  

ً
رْدا

َ
ف رْنِي 

َ
لاتَذ رَبِّ 

یْرَاتِ 
َ

خ
ْ
ال فِي  یُسَارِعُونَ  کَانُوا  هُمْ  اِنَّ زَوْجَهُ  هُ 

َ
ل حْنَا 

َ
صْل

َ
وَا یَحْیَى 

رْجَهَا 
َ

ف حْصَنَتْ 
َ
ا تِي 

َّ
وَال  * خَاشِعِینَ  نَا 

َ
ل وَکَانُوا   

ً
وَرَهَبا  

ً
با

َ
رَغ وَیَدْعُونَنَا 

هَذِهِ  اِنَّ   * مِینَ 
َ
عَال

ْ
لِل آیَةً  وَابْنَهَا  نَاهَا 

ْ
وَجَعَل رُوحِنَا  مِنْ  فِیهَا  نَا 

ْ
خ

َ
نَف

َ
ف

مْرَهُمْ بَیْنَهُمْ کُلٌّ 
َ
عُوا ا طَّ

َ
اعْبُدُونِ * وَتَق

َ
کُمْ ف نَا رَبُّ

َ
ةً وَاحِدَةً وَا مَّ

ُ
تُکُمْ ا مَّ

ُ
ا

رَانَ 
ْ

کُف لا 
َ

ف مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الِحَاتِ  الصَّ مِنَ  یَعْمَلْ  مَنْ 
َ

ف  * رَاجِعُونَ  یْنَا 
َ
اِل

نَّ 
َ
ا کْرِ 

ّ
الذِ بَعْدِ  مِنْ  الزَبُورِ  فِي  کَتَبْنَا  دْ 

َ
ق

َ
وَل  .1 کَاتِبُونَ  هُ 

َ
ل ا  وَاِنَّ لِسَعْیِهِ 

وْمٍ 
َ

لِق  
ً
بَلاغا

َ
ل ا 

َ
هَذ فِي  اِنَّ   * الصَالِحُونَ  عِبَادِيَ  هَا 

ُ
یَرِث الارْضَ 

هِرَهُ 
ْ

لِیُظ حَقِّ 
ْ
ال وَدِینِ  هُدَی 

ْ
بِال هُ 

َ
رَسُول رْسَلَ 

َ
ا ذِي 

َّ
ال هُوَ  عَابِدِین2َ. 

1. انبیا، 78 تا 94.
2. انبیا، 105 و 106.
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ذِینَ مَعَهُ 
َّ
هِ وَال

َّ
 الل

ُ
دٌ رَسُول  * مُحَمَّ

ً
هِ شَهِیدا

َّ
ى بِالل

َ
هِ وَکَف

ّ
ینِ کُلِ ى الدِّ

َ
عَل

 
ً
ضْلا

َ
یَبْتَغُونَ ف  

ً
دا  سُجَّ

ً
عا بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّ ارِ رُحَمَاءُ 

َّ
کُف

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ا

لِكَ 
َ
ذ السُجُودِ  رِ 

َ
ث

َ
ا مِنْ  وُجُوهِهِمْ  فِي  سِیمَاهُمْ   

ً
وَرِضْوَانا هِ 

َّ
الل مِنَ 

آزَرَهُ 
َ

ف هُ 
َ
خْرَجَ شَطْا

َ
ا کَزَرْعٍ  هُمْ فِي الانْجِیلِ 

ُ
وَمَثَل التَوْرَاةِ  هُمْ فِي 

ُ
مَثَل

ارَ 
َّ

کُف
ْ
ال بِهِمُ   

َ
لِیَغِیظ اعَ  الزُرَّ یُعْجِبُ  سُوقِهِ  ىٰ 

َ
عَل اسْتَوَیٰ 

َ
ف  

َ
ظ

َ
اسْتَغْل

َ
ف

 
ً
جْرا

َ
وَا مَغْفِرَةً  مِنْهُمْ  الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال هُ 

َّ
الل وَعَدَ 

ى 
َ
هِرَهُ عَل

ْ
حَقِّ لِیُظ

ْ
هُدَی وَدِینِ ال

ْ
هُ بِال

َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِي ا

َّ
1. هُوَ ال ً

عَظِیما

مِنْکُمْ  آمَنُوا  ذِینَ 
َّ
ال هُ 

َّ
الل وَعَدَ  مُشْرکُِون2َ. 

ْ
ال کَرِهَ  وْ 

َ
وَل هِ 

ّ
کُلِ ینِ  الدِّ

ذِینَ 
َّ
ال فَ 

َ
ل

ْ
اسْتَخ کَمَا  الارْضِ  فِي  هُمْ  نَّ

َ
لِف

ْ
یَسْتَخ

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل

مِنْ  هُمْ  نَّ
َ
ل یُبَدِّ

َ
وَل هُمْ 

َ
ل ارْتَضَى  ذِي 

َّ
ال دِینَهُمُ  هُمْ 

َ
ل نَنَّ  یُمَکِّ

َ
وَل بْلِهِمْ 

َ
ق مِنْ 

لِكَ 
َ
رَ بَعْدَ ذ

َ
 وَمَنْ کَف

ً
 یَعْبُدُونَنِي لا یُشْرکُِونَ بِي شَیْئا

ً
مْنا

َ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ ا

لِتَهْتَدُوا بِهَا  جُومَ  کُمُ النُّ
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
ون3َ. وَهُوَ ال

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ا

َ
ف

وَهُوَ   * مُونَ 
َ
یَعْل وْمٍ 

َ
لِق الآیَاتِ  نَا 

ْ
ل صَّ

َ
ف دْ 

َ
ق بَحْرِ 

ْ
وَال بَرِّ 

ْ
ال مَاتِ 

ُ
ل

ُ
ظ فِي 

نَا 
ْ
ل صَّ

َ
ف دْ 

َ
ق وَمُسْتَوْدَعٌ  رٌّ 

َ
مُسْتَق

َ
ف وَاحِدَةٍ  سٍ 

ْ
نَف مِنْ  کُمْ 

َ
نْشَأ

َ
ا ذِي 

َّ
ال

خْرَجْنَا 
َ
ا

َ
ف مَاءً  مَاءِ  السَّ مِنَ   

َ
نْزَل

َ
أ ذِي 

َّ
ال وَهُوَ   * هُونَ 

َ
ق

ْ
یَف وْمٍ 

َ
لِق الآیَاتِ 

1. فتح، 28 و 29.
2. صف، 9.
3. نور، 55.
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 وَمِنَ 
ً
 مُتَرَاکِبا

ً
رِجُ مِنْهُ حَبّا

ْ
 نُخ

ً
خْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرا

َ
ا

َ
بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَيْءٍ ف

یْتُونَ  وَالزَّ عْنَابٍ 
َ
ا مِنْ  اتٍ  وَجَنَّ دَانِیَةٌ  قِنْوَانٌ  عِهَا 

ْ
طَل مِنْ  لِ 

ْ
خ النَّ

مَرَ وَیَنْعِهِ اِنَّ 
ْ
ث

َ
ا ا

َ
مَرِهِ اِذ

َ
ىٰ ث

َ
رُوا اِل

ُ
یْرَ مُتَشَابِهٍ انْظ

َ
 وَغ

ً
انَ مُشْتَبِها مَّ وَالرُّ

کُمْ خَلائِفَ الارْضِ 
َ
ذِي جَعَل

َّ
وْمٍ یُؤْمِنُون1َ. وَهُوَ ال

َ
لِکُمْ لآیَاتٍ لِق

َ
فِي ذ

كَ  رَبَّ اِنَّ  آتَاکُمْ  مَا  فِي  وَکُمْ 
ُ
لِیَبْل دَرَجَاتٍ  بَعْضٍ  وْقَ 

َ
ف بَعْضَکُمْ  عَ 

َ
وَرَف

ورٌ رَحِیمٌ«.2
ُ

غَف
َ
هُ ل ابِ وَاِنَّ

َ
عِق

ْ
سَرِیعُ ال

1. انعام، 97 تا 99.
2. انعام، 165.
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3

غفلت مردم
از آزمون های الهی 

»اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون«؛ »حساب« بعد 

از امتحان و بررسی امتحان است؛ یعنی در واقع بررسی کارنامه است. زمان 
حساب و کتاب و بررسی امتحان هایی که مردم چه خوب و چه بد داده اند، 
بسیار نزدیک است؛ ولی مردم نه تنها از آن غافل اند؛ بلکه تنها چیزی که به 

آن توجّه ندارند، همین حساب است.
 استمعوه و هم یلعبون«؛ 

ّ
»ما یأتیهم من ذکر من ربّهم محدث الا

وقتی ذکر به سراغ مردم می آید نهایت کاری که می کنند این است که به 
رفتار  مانند  نیفتند؛  عقب  بازی  از  که  می دهند  گوش  ذکر  آن  به  گونه ای 
کودکان با سخنان پدر یا مادر به هنگام بازی. در زمانی که کودک سرگرم 
وضعیّت  بهترین  در  بگویند،  سخن  او  با  بخواهند  والدین  اگر  است  بازی 
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می گوید: مامان بگو، گوشم با شماست! ولی چشم و مغز و دیگر حواسش 
همه معطوف بازی است.

»احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنّا و هم لایفتنون«؛ »یفتنون« 

از ریشۀ »فتن« و هم خانوادۀ فتنه است و در معنا به امتحان و بلا و آزمون 
بسیار نزدیک است. »ولقد فتنّا الذین من قبلهم فلیعلمنّ الله الذین صدقوا 
از  نمی توانید مقطعی  بشر  تاریخ  از  برُهه ای  در هیچ  و لیعلمنّ الکاذبین«؛ 

باشند؛  شده  مستثنا  الهی  آزمون  قانون  از  که  بیابید  را  مردمانی  یا  زمان 
بر  و  بوده  انجام خلقت جاری و ساری  تا  آغاز  از  قانون  این  بلکه همواره 
زندگی انسان سیطره داشته است تا در فراز و نشیب زندگی در وفاداری، 
همسرداری، همکاری و غیره معلوم و مشخص شود که چه کسی راست 
می گوید و چه کسی دروغ می گوید. در بسیاری از موارد وضعیّت به مرحله ای 
می رسد که افراد بر اثر گرفتاری ها، جنگ ها، تحریم ها و انواع سختی ها در 
مسیر بندگی خدا بی طاقت می شوند و هر لحظه انتظار نصر و یاری خدا را 
می کشند. گاهی این گرفتاری ها در پی حوادثی طبیعی مانند زلزله و سیل 
به وجود می آیند؛ و گاهی بر اثر مسائل اجتماعی و محدودیت  های ایجاد 
شده از سوی انسان های شرور و دشمنان دین و انسانیّت پدید می آیند؛ و 
زمانی نیز خود انسان ها انواع مشکلات را به وجود می آورند، یا در به وجود 
آوردن آن ها سهیم اند. همۀ این مسائل جزو متن زندگی است: »ام حسبتم 



۳۰

ان تدخلوا الجنّة و لمّا یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء و 

الضرّاء و زلزلوا حتّىٰ یقول الرسول و الذین آمنوا معه متىٰ نصر الله الا انّ 

نصر الله قریب«1.

این گونه آیات در قرآن کریم همان پایگاه های معرفتی هستند که 
باید قبل از ورود به داستان ایّوب پیامبر آن ها را به خوبی بفهمیم، وگرنه 
زود  خیلی  و  می آید  ذهن  در  که  است  قوی  خیلی  تذکّری  ایّوب  داستان 
فراموش می  شود. به عبارت دیگر، بدون آن پشتوانه، قصّۀ ایّوب برای ما 
حکم رعد و برق یا تگرگی را پیدا می کند که هنگام بازی فقط یک لحظه 
صدای آن را می شنویم؛ ولی بی هیچ توجّهی، به بازی خود ادامه می دهیم. 
پایگاه های معرفتی بخوانیم و  بر مبنای آن  را  ایّوب  اگر داستان  بنابراین، 
بفهمیم، می توانیم در تمام عمرمان با آن زندگی کنیم و آثار آن را در همه 
جای زندگی مان ببینیم، و به تعبیر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالیٰ 
علیه و بسیاری از عارفان و عالمان اسلامی احساس کنیم که قرآن بر ما 

نازل می شود.

بقره،214. 1
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4
موفقیّت

در امتحان های الهی
شرط ورود به بهشت

چون  که  کرده اید  گمان  آیا  الجنّة...«1؛  تدخلوا  ان  حسبتم  »ام 
شهادتین را گفته اید و نمازی خوانده اید و خدا نیز »ارحم الراحمین« است، 
به همین سادگی به بهشت می روید؟ و پنداشته اید که اگر شما بهشتی نباشید 
پس چه کسی داخل بهشت خواهد شد؟ ولی، خدای خالق انسان و صاحب 
بهشت می گوید: اگر در مسیر زندگی دچار »بأساء« و »ضرّاء« نشوید و 
کرده  مقدّر  خداوند  که  را  مختلف  گرفتاری های  و  و سختی ها  دشواری ها 
است، نبینید و به سلامتی آن ها را طیّ نکنید – چنان که انسان های پیش از 
شما آن ها را گذرانیدند - محال است که به بهشت داخل شوید. حتماً باید 
با طیّ آزمون های مختلف صلاحیّت ورود به بهشت را کسب کنید. شهید 

آلعمران،142؛بقره،214 . 1
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والامقام آیت الله سیّد محمّدحسین حسینی بهشتی گفتند: »بهشت را به بها 
می دهند، نه به بهانه«1 و با این بیان درصدد تصحیح پندار عامیانۀ مردم 

بودند که گمان می کردند »بهشت را به بها نمی دهند، به بهانه  می دهند«.
پاداش  برابر  تا خدا هم هزاران  پرداخت کرد  باید  را  بهشت  بهای 
بدهد: »والله ذوالفضل العظیم«.2 این طرز فکر یهودی ها بود که می پنداشتند 
بهشت را فقط به بهانه می دهند و آن بهانه را فقط یهودی یا مسیحی بودن 
 مَنْ کَانَ 

ّ
ةَ إِلا جَنَّ

ْ
نْ یَدْخُلَ ال

َ
وا ل

ُ
ال

َ
»وَ ق در حدّ اسم و شناسنامه می دانستند: 

)بقره،  إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ«  بُرْهَانَکُمْ  لْ هَاتُوا 
ُ
هُمْ ق مَانِیُّ

َ
أ كَ 

ْ
تِل وْ نَصَارَیٰ 

َ
أ  

ً
هُودا

حَ 
َ
صْل

َ
وَأ آمَنَ  مَنْ 

َ
ف وَمُنْذِرِینَ  رِینَ  مُبَشِّ  

ّ
إِلا مُرْسَلِینَ 

ْ
ال نُرْسِلُ  »وَمَا  111(؛ 

یْهِمْ وَلاهُمْ یَحْزَنُونَ« )انعام، 48(.
َ
لاخَوْفٌ عَل

َ
ف

زندگی جاوید، بدون هیچ گونه نگرانی و سختی و بی هیچ ترس و 
وحشتی، حاصل یک زندگی مؤمنانه و همراه با عمل صالح است. البته، آن 
نگرانی مقدّس وقتی در طول عمر انسان با او همراه باشد، و انسان اهل کار 
و کوشش و تحمّل سختی و آزمون های الهی باشد، می تواند در شرایطی قرار 

گیرد که هیچ خوف و ترسی نداشته باشد.
کیفیّت  و  کمیّت  برگزاری،  مکان  و  زمان  آزمون ها،  همۀ  طرّاحی 

1. روزنامۀ کیهان، 23 بهمن 1359، صفحه 2.
2. جمعه، 4؛ حدید، 29/21؛ انفال، 29؛ آل عمران، 74؛ بقره، 105.
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آزمون ها، تغییر یا لغو آن ها و سخت یا آسان بودن آزمون ها، همه و همه 
به دست با کفایت خداوند علیم و حکیم است. خیلی وقت ها، انسان تصوّر 
می کند امروز در مدرسه یا دانشگاه یا بازار امتحان می شود، غافل از آنکه 
بسیاری از امتحان های الهی در مسیر رفتن به مدرسه و دانشگاه و بازار اتفاق 
می افتد. بنابراین، انسانی که از اولوالالباب است، زمان، مکان، فضا و موقعیّت 

امتحان الهی را فراگیر می داند و آن را به شرایطی خاص محدود نمی کند.
به  دادن  عمومیّت  برای  خداوند  فتنة«1؛  الخیر  و  بالشرّ  نبلوکم  »و 

امتحان الهی با هر چیزی، فرمود با خیر و شرّ امتحان می شوید، یعنی هر 
چیزی بتوانید تصوّر کنید که در محیط و مسیر زندگی انسان مطرح شده و 

خواهد شد، می تواند مادّۀ امتحان باشد.2
امتحان دادن و از امتحان سربلند بیرون آمدن یکی از نگرانی های 
انسان  هرچه  است.  انسانی  جامعۀ  چه  و  انسان  فرد  چه  انسان ها،  مقدّس 
باشد،  والاتر  و  قوی تر  خدا  بندگی  مقام  در  و  خردمند تر  انسانی  جامعۀ  و 
دقّت و کوشش بیشتری برای رسیدن به موفقیّت می کند، درحالی که نگرانی 

بیشتری نیز دارد. 

انبیاء،35 . 1
 و ابتلء« 

ٌ
 و فضل

ٌ
 و لله فیه مشیّة

ّ
2. امام صادق)ع( فرموده اند: »ما من قبضٍ و ل بسطٍ إل

)محاسن، 279، ح403(.
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و  سجّادیّه  صحیفۀ  دعاهای  کمیل،  دعای  مانند  مأثوره ای  ادعیۀ 
دعای عرفه از ائمۀ اهل بیت این سطح و درجۀ از »اشفاق« یعنی بیم همراه 
با امید را منعکس می کند. آن نگرانی مقدّس با اسلوب های ادبی و بلاغی 
در متن این ادعیه تعبیه شده است، به طوری که افرادی را برانگیخته است 
تا بپرسند اگر امام، معصوم است این عبارات حاکی از نگرانی چه جایگاهی 

دارد؟! مولانا می گوید:
این ما و منی ست عاقبت این نردبان افتادنی ست نردبان خلق 

مبادا انسان در بندگی خدا و دینداری و از اینکه مسلمان و پیرو   
تکبّر  و  نخوت  و  است، دچار غرور  و جماعت  اهل سنّت  یا  تشیّع  مذهب 
گردد؛ زیرا بلافاصله از این نردبان  سقوط خواهد کرد. بنابراین، هم نگرانی 
افتادن از نردبان عقلانی است و هم کسانی که در پلهّ های بالاتری قرار 
دارند بیشتر باید نگران افتادن باشند؛ چون سقوط از پلهّ های بالاتر به مراتب 
بسیار سخت تر و سهمگین تر از پلهّ های پایین تر خواهد بود. مولانا در ادامه 

می گوید:
استخوانش سخت تر خواهد شکست1لجرم آن کس کــه بالتر نشست

قرار  پایینی  در سطح  که  نیست  جالب  نشسته،  پایین تر  که  کسی 
گرفته، ولی به هر حال این حُسن را دارد که با افتادن ضربۀ کمتری خواهد 

1. مثنوی معنوی، دفتر چهارم، 670.
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خورد؛ ولی افرادی که در بالاترین پلهّ ها نشسته اند، سقوطشان هولناک و 
مساوی با نابودی آن هاست. با این ترتیب، کسانی که پلهّ های عبودیّت و 
مراحل نعم العبد را طیّ کرده و به درجات صلحا و انبیا و شهدا و صدّیقین 

رسیده اند، بیشتر نگران وضعیّت خودشان هستند.
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5
پیامبران

پس از موفقیت در ابتلاهای الهی
به مقام نبوّت رسیده اند 

 و ابراهیم و جعلنا في ذریّتهما النبوّة و الکتاب«؛ 
ً
»و لقد ارسلنا نوحا

آدم  ذریّۀ  از  همه  الهی  پیامبران  اینکه  در  است  صریح  قرآنی  تعبیر  این 
ابوالبشرند.1 بنابراین، آدم ابوالبشر پیامبر نیست. نخستین پیامبر خدا، حضرت 
ابراهیم)ع( است و بقیۀ پیامبران از ذریّۀ  نوح)ع( و دوّمین پیامبر، حضرت 

ابراهیم  و اسرائیل و همراهان نوح و کشتی نشستگان اویند.2
 هدینا من قبل و من 

ً
 هدینا و نوحا

ً ّ
»و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا

ذین انعم الله علیهم من النبیّین من 
ّ
1. نیز رجوع کنید به آیۀ 58 سورۀ مریم: »اولئك ال

ذرّیّة آدم و ممّن حملنا مع نوح و من ذرّیّة ابراهیم و اسرائیل ...« و نهج البلاغه، خطبۀ 

نْبیاءَ«.
َ
فی سُبْحَانَهُ مِنْ وُلدِهِ أ

َ
 ... وَاصْط

ً
نَ سُبْحَانَهُ آدَمَ دَارا

َ
سْک

َ
1: »أ

2. مسند طیالسی، 500/3؛ 430/4؛ المصنّف ابن ابی شیبه، 309/6؛ کامل الزیارات، 
229؛ بازنگری تاریخ انبیا در قرآن، 297.
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ذرّیّته داود و سلیمان و ایّوب و یوسف و موسى و هارون و کذلك نجزي 

گرچه معنای »و کذلک نجزی المحسنین« عام  )انعام، 84(.  المحسنین« 

است، ولی یکی از دلالت های خاصّ آن در کنار نام و قصّۀ انبیا، اعطای 
مقام نبوّت و پیامبری است.

»و زکریّا و یحیىٰ و عیسىٰ و الیاس کلّ من الصالحین. و اسماعیل و 

 فضّلنا على العالمین. و من آبائهم و ذریّاتهم و 
ً ّ
 و کلا

ً
الیسع و یونس و لوطا

اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الىٰ صراط مستقیم« )انعام،87-85(. 

نام  فهرست  بیان  مقام  در  اینکه خداوند  به  توجّه  است  اوّلًا، لازم 
انبیاست، برای اینکه یک صفحه فقط پر از اسم نشود، پس از ذکر نام هرچند 
برای  هم  و  بگیرند  آیه ها شکل  هم  تا  می آورد،  را  پایانی  تعبیری  پیامبر، 
خواننده ملال آور نباشد و هم ویژگی های پیامبران الهی تبیین شده باشد. 
بنابراین، وقتی خداوند پس از اسم چهار پیامبر عبارت »کلّ من الصالحین« 
را می آورد، به این معنا نیست که فقط این چهار پیامبر صالح بودند، بلکه 
دلالت آن عام و شامل همۀ پیامبران الهی است: »ذلک هدی الله یهدي به 

من یشاء من عباده« )انعام، 88(.
تکلیف  پندار خود می خواسته اند  به  که  یهود  ایدئولوگ های جاهل 
عقاید و افکار همۀ مردم دنیا را معیّن کنند، عظمت نبوّت و پیامبری را کمّی 
روایت 124000  رو،  این  از  داده اند.  نشان  را  آن  ارقام  و  آمار  با  و  دیده اند 
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پیامبر ساخته و جعل  پیغمبر1 و خبر یک میلیون و دویست و چهل هزار 
شد.2 مسلمّ است که این آمار و ارقام از تعداد پیامبران شایستۀ نبوّت و شئون 
هدایت الهی نیست، زیرا رسیدن به درجۀ پیامبری از نظر کیفی بی حساب 
و بی قاعده نیست و افراد باید ملاک ها و معیارهایی را کسب کنند تا بتوانند 
هدایت انسان ها را به عهده بگیرند، چنان که در آیات به سه ویژگی اشاره 

شد: »صالح بودن، محسن بودن، هدایت الهی را پذیرا بودن«.
ثانیاً، قرار نیست سامانۀ پیامبری از نظر وسعت، به اندازۀ یک سازمان 
پرجمعیت بشری باشد. زیرا خداوند در درون هریک از بندگانش یک نبی 
قرار داده است که از آغاز خلقت تا پایان زندگی آنان را هدایت می کند. در 
احادیث به طور مشخص بیان شده است که پیامبران و حجّت های الهی به 
دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می شوند و خداوند به هردو احتجاج می کند3: 

1. بصائر الدرجات، 141؛ من لایحضره الفقیه، 180/4، ح5407. در دیگر روایات 
تعداد پیامبران الهی 120000 )الکافی، 224/1(، هشت هزار )امالی شیخ طوسی، 

397، ح880؛ الکامل فی ضعفاء الرجال، 274/1( و هزار و اندی نیز ذکر شده است 

)الطبقات الکبری'، 151/1(.

2. تفسیر سمرقندی، 357/1.
ه علی النّاسِ حجّتین: 

ّ
»یا هشام! انّ لل 3. امام کاظم)ع( به هشام بن حکم می فرماید: 

الباطنة  امّا  و  الأئمّة:،  و  الأنبیاء  و  فالرّسل  الظاهرة  فامّا  باطنة،   
ً
حجّة و  ظاهرةً  حجّة 

فالعقول«؛ ای هشام! خداوند دو حجّت بر مردم دارد: یکی، حجّت آشکار و دیگری، 

حجّت درونی و باطنی؛ حجّت آشکار، پیامبران و رسولن و امامان اند و حجّت باطنی، 
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ه یهدی به من یشاء من عباده« )انعام، 88(. بنابراین، سامانۀ 
ّ
»ذلك هدی الل

پیامبری تنها بخشی از سامانۀ بزرگ و جامع هدایت الهی است: »سبّح اسم 
ذی قدّر فهدیٰ« )اعلیٰ، 1-3(؛ هدایت 

ّ
ذی خلق فسوّیٰ * وال

ّ
ربّك الأعلىٰ * ال

جامع خداوند متعال برای همۀ کائنات است که در میان کائنات، هدایت جامع 
ذی أعطىٰ کلّ شىء خلقه ثمّ هدیٰ« 

ّ
و فراگیر انسان نیز قرار دارد »قال ربّنا ال

)طاها، 50(. این هدایت خودکفاست و می تواند همۀ کارهای انسان را سامان 
بدهد. با این حال خداوند یک سامانۀ نبوّت و پیامبری هم تعریف کرده که با 
نوح شروع شده و با خاتم النبیین پیامبراکرم خاتمه یافته است. کسانی که از 
مکان بعثت و نبوّت پیامبران بیرونی دور بوده اند و دعوت آنان را نشنیده اند 
از سامانۀ هدایت جامع الهی و پیامبران درونی برخوردارند. بنابراین، رابطۀ 
بندگی بندگان خدا با خدا همه جا برقرار است و داستان امتحان و آزمون 
برای تمیز و تشخیص نعم العبدها از بئس العبدها برای همگان مطرح است.
)نساء، بعده«؛  من  النبیین  و  نوح  الىٰ  اوحینا  کما  إلیك  اوحینا  »انّا 
163( آغاز یک فهرست دیگر از نام انبیاست که از نوح)ع( شروع می شود، 
و  توجّه  قابل  انبیا  سلسلۀ  آغازگر  عنوان  به  سوره  این  در  نوح  نام  تکرار 
را برساخته اند، یکی  پیامبر  دقّت است. کسانی که روایت جعلی 124000 
از اهداف شان این بوده است که بتوانند در آن مجموعه نام هرکسی را که 

عقل ها )الکافی، 16/1(.
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خواستند بیفزایند، هرچند آن فرد صلاحیّت پیامبری خدا را نداشته باشد. آنان 
با این دروغ سازی ها می خواسته اند کلّ مسئلۀ نبوّت را زیر سؤال ببرند و تیشه 
به ریشۀ پیامبری بزنند؛ چنان که مردم ایران عزیزمان با دیدن دقیق دورۀ 
یکسالۀ »سریال داستانی یوسف پیامبر« به یقین رسیدند که پیامبری 
و پیامبران چیزی برای گفتن ندارند و در آنجا خبر مهمّی جز کلک و حقّه و 
بازی نیست. درنتیجه، ولایت فقیه هم که مبتنی بر نبوّت و امامت است، کم 
مانده بود مورد تردید قرار بگیرد. وقتی شناخت جامعه ای از نبوّت و امامت 
آن باشد که در سریال ها و فیلم هایی همچون »یوسف پیامبر«، »سلیمان 
نبی« و »تنهاترین سردار« نمایش داده شد، دیگر برای ولایت فقیه جایگاه 
و ارزشی باقی نخواهد ماند؛ حتّی توحیدی که از ابتدا با افکار نویسندگان 
کتاب مقدّس و یهود شکل گرفته است، متزلزل بوده و خواهد بود. حال، شما 
می توانید مصیبت های فرهنگی و اخلاقی و آن مدیران فرهنگی را که بر 
مبنای آن توحید به وجود آمده اند، شناسایی کنید و دریابید که غربت اسلام 

و قرآن چقدر و تا چه اندازه شدّت و وسعت دارد.
 لم نقصصهم علیك«؛ 

ً
 قد قصصناهم علیك من قبل و رسلا

ً
»و رسلا

)نساء،164( همواره این فراز از آیه این گونه فهمیده و ترجمه شده است که 
ما نام های بعضی از انبیا را در قرآن آورده ایم و نام های برخی را نیاورده ایم، 
ولی این فراز در سیاق آیاتی است که نام های انبیا در آن ذکر شده است. 
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بنابراین، بیانگر دو نکتۀ مهم است: نخست اینکه خداوند در قرآن نام همۀ 
پیامبرانش را آورده است، با این توضیح که در مورد بعضی از انبیا فقط به 
ذکر نام یا لقب آنان بسنده کرده، و وارد بیان قصّه و زندگی آنان نشده است، 
« )مریم، 56(؛ و در  ً

 نَبِیّا
ً
یقا هُ کَانَ صِدِّ کِتَابِ اِدْرِیسَ اِنَّ

ْ
کُرْ فِى ال

ْ
مانند: »وَ اذ

مورد عدّۀ دیگری از انبیا، قصّۀ آنان را نیز بیان کرده است؛ دو دیگر آنکه 
امکان ندارد قصّۀ پیامبری در قرآن آمده باشد ولی کامل نباشد، به طوری که 
نیاز باشد قصّه در جایی دیگر و به کمک اشخاصی دیگر کامل گردد. قرآن، 
کتابی مفصّل در همۀ اجزای خودش است و فرقی میان قصص و غیر آن 
ذین 

ّ
ذی أنزل إلیکم الکتاب مفصّلا وال

ّ
ه أبتغى حکما وهو ال

ّ
نیست: »أفغیر الل

آتیناهم الکتاب یعلمون أنّه منزّل من ربّك بالحقّ فلا تکوننّ من الممترین 

* وتمّت کلمة ربّك صدقا وعدلا لامبدّل لکلماته وهو السّمیع العلیم« )انعام، 

114-115(. قرآن تفصیل کلّ شیء است، یعنی علاوه بر اینکه بیان حقیقت 
است، چیزي هم فروگذار نکرده است. نمونۀ شاخص آن قصّۀ ایّوب است 
که گرچه داستان او در شش آیه به اختصار آمده است، ولی این شش آیۀ به 
ظاهر کوتاه و مختصر، ناقص نیستند و کاستی ندارند و دست کم مثلًا با 111 

آیۀ سورۀ یوسف برابری می کنند.
رنا 

ّ
»اصبر علىٰ ما یقولون و اذکر عبدنا داود ذاالاید انّه اوّاب. إنّا سخ

الجبال معه یسبّحن بالعشيّ و الاشراق. و الطّیر محشورةً کلّ له اوّاب«؛ )صاد، 
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17-19( پرندگان مختلف به اذن و قدرت خدا به گونه ای در اختیار داود 
بودند که هرجا می رفتند، به فرمان داود برمی گشتند. »و شددنا ملکه و آتیناه 

الحکمة و فصل الخطاب« )صاد، 20(.

 »و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انّه اوّاب«؛ )صاد، 30( گرچه قرآن 
تصریح می کند که سلیمان پسر داود است، ولی می توانست این گونه نباشد. 
پیامبران همه از ذریّۀ نوح1 و ابراهیم اند، ولی می توانستند از ذریّۀ دیگران 
هم باشند. ذریّه بودن اصل و اساس دستگاه نبوّت و پیامبری نیست، بلکه 
رسیدن به درجات و معیارهایی مانند »نعم العبد« ملاک انتخاب است. معنای 

و  عروسان  و  فرزندان  نوح)ع(،  حضرت  برای  که  س 
ّ

مقد کتاب  برخلف  البته   .1
پیدایش،  تبهکار متعدد جعل کرده است )عهد عتیق، کتاب  فرزندزادگان بدکاره و 

او  که  نداشت  بیشتر  پسر  فرزند  یک  نوح  قرآن،  بیان  در   ،)32-1/10 تا   6  ،32/5

و  )پیروان  »اهل«  معنای  به  را  »ذرّیه«  کلمۀ  یم،  کر قرآن  بنابراین،  شد؛  غرق  هم 

 
َّ

إِن »رَبِّ  نوح گفت:  برده است.  کار  به  آن  به جای  و درست  و همدلن(  همراهان 

ه لیس من اهلک« به 
ّ
هْلِی« )هود، 45( و خدا در جواب او می گوید: »ان

َ
ابْنِي مِنْ أ

ه عمل غیرصالح« )نوح، 46(؛ یعنی پسرت اهلیت همراهی با تو را 
ّ
دلیل اینکه »ان

 ذریۀ اوست. 
ً
 فرزند بلفصل حلل زادۀ حضرت نوح یعنی دقیقا

ً
ندارد با اینکه قطعا

که  کسانی  به عکس  ذریّتک.  من  لیس  یعنی:  اهلک«  من  »لیس  دیگر:  عبارت  به 

 بَیْتِیَ 
َ

ل
َ

حضرت نوح مأمور به سوارکردن آن ها بر کشتی است، یعنی همان »لِمَنْ دَخ

مِنًا« )نوح، 28( ذریّۀ حضرت نوح هستند. کما اینکه سلمان محمّدی، »منّا اهل 
ْ

مُؤ

اهل  هرگز  عسگری)ع((  حسن  امام  )برادر  اب 
ّ

کذ جعفر  امثال  ولی  است،  البیت« 

بیت پیامبر اکرم به شمار نمی آیند.
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اینکه انبیا نعم العبد و الگوی بشریّت اند این است که همۀ انسان ها می توانند 
با پیروی از تعالیم انبیا به مقام و درجۀ »نعم العبد« برسند؛ ولی کتاب مقدّس 
که  است  کرده  تحریف  و  طرّاحی  گونه ای  به  را  پیامبری  و  نبوّت  مسئلۀ 
انسان ها در پیروی از انبیای الهی به چیزی جز »بئس العبد«ی که از آغاز 
بوده اند، نخواهند رسید. یعنی تمام پیام کتاب مقدّس این است که ای انسان 
تو از ابتدا، بئس العبد بوده ای و هستی و خواهی بود، و ارزشی نداشته ای و 

نداری و نخواهی داشت.
به  انبیا  داستان  بیان  در  قرآن   )41 )صاد،  ایّوب«؛  عبدنا  اذکر  »و 

را  قسمت هایی  آن  فقط  که  طوری  به  است،  نیاورده  روی  خودسانسوری 
که جالب است و بخش هایی که هیچ سؤالی را برنمی  انگیزد و نقدی بر آن 
وارد نیست، بیاورد، بلکه خداوند هرچه را حق بوده، بیان کرده است: »نحن 
نقصّ علیك أحسن القصص« )یوسف، 3(؛ »إنّ هذا لهو القصص الحقّ« 

)آل عمران، 62(. 
قرآن کتاب هدایت است، کتاب فلسفه بافی برای هدایت و تعلیم و 
اخلاق و بصیرت نیست که به درد هیچ کس نخورد؛ بلکه »هدی للنّاس 
وبیّنات من الهدیٰ والفرقان« )بقره، 185( و »تبیانا لکلّ شىء« )نحل، 89( 

است. قرآن برای تعریف و مشخص کردن اینکه چه کسی پیامبر خواهد 
شد، همۀ سازوکارهای آن را معرّفی می کند و عین واقعیّت را بطور ملموس 
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بندگانش  داستان، خداوند  این  در  اینکه  کما  اختیار همگان می گذارد،  در 
را به شهود عینی و تماشای زندگی ایّوب فرامی خواند که بسیار خواندنی 
از همراهانش  نه هیچ یک  ایّوب و  نه خود  و عبرت آموز است، درحالی که 

نمی دانستند که او پیامبر خدا خواهد شد.
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6
ادب بندگی

و فریاد استغاثۀ ایّوب 

و  بنُصبٍ  الشیطان  مسّني  انّي  ربّه  نادیٰ  اذ  ایّوبَ  عبدنا  »واذکر   

عذاب« )صاد، 41(. با توجّه به تجربۀ قبلی در ارائۀ داستان ایّوب در ضمیمۀ 

کتاب سیمای صابران در قرآن1 و برای اینکه مباحث در ذهنمان منظّم و 
به یادماندنی شوند، آیات مربوط به داستان ایّوب در دو سورۀ صاد و انبیا را 

در یک جدول مقابل هم قرارمی دهیم.

وتحقیق: ترجمه با القرضاوي، یوسف تألیف:دکتر سیمایصابراندرقرآنکریم، 1
دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.
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داستان ایوّب
در سورۀ انبیا

داستان ایوّب
در سورۀ صاد

1و اذکر عبدنا ایّوب و ایّوب 1

2اذ نادیٰ ربّه اذ نادیٰربّه 2

ــم 3 ــت ارح ــرّو ان ــني الض ــي مسّ انّ
)83(؛ الراحمیــن 

ــبٍو  ــیطان بنص ــني الش ــي مس انّ
عــذاب )41(؛ 

3

4اُرکضبرجلکفاستجبناله4

5هذامغتسلباردٌوشراب)42(؛فکشفنامابهمنضر5ٍّ

6ووهبنالهاهلهواتیناهاهله6

7ومثلهممعهمومثلهممعهم7

8رحمةًمنّارحمةًمنعندنا8

9وذکریٰلاوليالالباب)43(؛وذکریٰللعابدین)84(.9

10وخذبیدکضغثاًفاضرببه

11ولاتحنث

12انّاوجدناهصابراً

13نعمالعبد

14انّهاوّاب)44(.
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با توجّه به اسلوب بیانی قرآن و تعالیم پیامبراکرم، ابتدا آیات سورۀ 
صاد تلاوت و مفهوم یابی می شوند، سپس آیات سورۀ انبیا.

»ایّوب« و »نادیٰ ربّه« در هردو متن تکرار شده، و »عبدنا« در سورۀ 

انبیا به صورت »ذکریٰ للعابدین« بیان شده است.
ربهّ؛ گرچه معمولًا »ربّه« را »پروردگارش« معنا می کنند، ولی معنای 
اصیل تر و دقیق تر آن »صاحب«، »ارباب«، »مولا« و »سرپرست« است.1 
»ربّه« و »ربّى« در قرآن فراوان تکرار می شود2 و براساس آموزه های ائمۀ 

طاهرین ناظر به این نکتۀ مهم است که خداوند در عین اینکه ربّ همۀ 
بندگان است، ولی عظمت خدایی اش در ارتباط با هریک از بنده هایش به 
گونه ای است که گویا بنده ای دیگر جز او ندارد. حالا ایّوب یکی از بندگان 
بودن  العالمین«  »ربّ  عین  در  که  ربیّ  می دهد؛  ندا  را  ربشّ  خدا،  خوب 
)تکویر، 29(، »نحن أقرب إلیه من حبل الورید« )قاف، 16(، »فنعم المولىٰ 
ه بکاف عبده« )زمر، 36( 

ّ
ونعم النّصیر« )حج، 78؛ انفال، 40( و »ألیس الل

نیز هست.

1. تفسیر تستری، 23.
2. »ربّه« 71 بار، و »ربّی« 96 مرتبه به کار رفته است )المعجم المفهرس، ذیل »ربّ«(. 
از  مراد  و  مصر؛  پادشاه   42 و   41 آیات  یوسف،  سورۀ  در  »ربّه«  و  »ربّک«  از  منظور 

ی« در آیۀ 23 سورۀ یوسف، عزیز مصر است. »ربِّ
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نادیٰ؛ یعنی فریادزدن، دادزدن.1 آیا درست است خدایی را که خیلی 

نزدیک به توست، با داد و فریاد صدا بزنی!؟ و آبروریزی کنی به طوری که 
عدّه ای گمان کنند که صاحب و مولای این بنده معلوم نیست به کجا رفته و 
به چه کاری مشغول شده که بندۀ خود را فراموش کرده است! آیا خدایی که 
از آغاز خلقت تا کنون ربوبیّتش شامل حال تو بوده است، با تغییر وضعیّت 
و مضطر شدن تو، گمان کرده ای که تو را فراموش کرده یا از تو دور شده 
که او را این گونه صدا می زنی که همه بشنوند! اهمیّت معرفت و شناخت 
مولا و لزوم رعایت ادب بندگی سبب شده است داستان ایّوب از همین نقطه 

آغاز شود.
ارتباط های قرآنی - حدیثی قابل توجّه و درخور دقّت اند؛ مثلًا روایت 
قریبٌ 

َ
شده است که فردی یا گروهی از مسلمانان از رسول خدا پرسیدند: ا

به ما  آیا خدا  با خدا سخن می گوییم  ربّنا فنناجیه ام بعید فننادیه؟ وقتی 

نزدیک است تا با او نجوا کنیم، یعنی طوری صحبت کنیم که کس دیگری 
سخن و حرف ما را نشنود و نفهمد که ما با خدا چه گفتیم؟ یا خدا دور است و 
باید او را ندا کنیم تا صدای ما به او برسد؟ آیه نازل شد: »وإذا سألك عبادی 
عنّى فإنّى قریب أجیب دعوة الدّاع إذا دعان« )بقره، 186(؛ خداوند بسیار 

نزدیک به شماست و دعا و درخواست شما را اجابت می کند و نیازی به داد و 

1. العین، ذیل »ن د ی«.
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ا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ 
َ
مُضْطَرَّ إِذ

ْ
نْ یُجِیبُ ال مَّ

َ
فریاد نیست.1 همچنین می توان آیۀ »أ

وءَ« )نمل، 62( را در همین مجموعه از آیات دید. این آیات بیانگر شأن  السُّ

و جایگاه خداست؛ یعنی قبل از اینکه ایّوب و هر بنده ای بخواهد شِکوه کند، 
خدایی خدا اقتضا می کند که شخص مضطرّ را که گرفتار ضرّ و ضرّاء یا بأس 

و بأساء شده است، اجابت کند و سوء و بدی را از او دفع و رفع کند.2

1. السّنة، 277/1، ح522؛ تفسیر ابن ابی حاتم رازی، 314/1، ح1667؛ التبیان فی 
تفسیر القرآن، 129/2. از این رو، در آموزه های قرآن کریم و پیامبراکرم و ائمۀ طاهرین 

ودون  وخیفة  تضرّعا  نفسك  فی  ربّك  »واذکر  شده  ایم:  نهی  بلند  صدای  با  دعا  از 

الجهر من القول بالغدوّ والآصال ولا تکن من الغافلین« )اعراف، 205(. »سمع 

صمّ« 
َ
صواتکم؛ فإنّ ربّکم لیس بأ

َ
عاء، فقال: ل ترفعوا بأ

ّ
 یجاهرون بالد

ً
ه أقواما

ّ
رسول الل

إنّکم   ،
ً
غائبا ول  أصمّ  تدعون  ل  إنّکم  أنفسکم،  علی  »اِربَعوا  154(؛  القلوب،  )ارشاد 

 :
ً
ثلثا لکم  کره  الله  »إنّ  ح160(؛   ،364 )الدعاء،  معکم«  هو  و   ،

ً
قریبا  

ً
سمیعا تدعون 

والرقائق،  )الزهد  الصلة«  في  ر  والتخصُّ الدعاء،  في  الصوت  ورفع  القرآن،  عند  غو 
ّ
الل

مه طباطبائی در تفسیر المیزان 
ّ

544، ح1560؛ نهج الدعاء، 168-171(. مرحوم عل

کرده  اعراض  آن  از  بلکه  نکرده،  سفارش  نه تنها  را  بلند  صدای  با  ذکر  قرآن،  آورده اند: 

است، زیرا چُنین ذکر گفتنی با ادبِ عبودیّت منافات دارد؛ چنان که رسول خدا اصحابش 

را که در شب با صدای بلند در بیابان تکبیر می گفتند، نهی کرد و فرمود: »آن کسی را که 

شما می خوانید نه دور است و نه غایب ...« )المیزان، 382/8، ذیل آیۀ 205 اعراف(.

ه بن جندب فرمودند: »یاابن جندب ... واخفض 
ّ
2. امام صادق)ع( در سفارش به عبدالل

لوه«؛ 
َ
ذي یعلم ما تسرّون وما تعلنون، قد علم ما تریدون قبل أن تسأ

َ
الصّوت، إنّ ربَك ال

ای پسر جندب! ... صدایت را پایین بیاور. پروردگار تو از آنچه در دل دارید یا آشکار 

از آنکه از او درخواست کنید، می داند که چه می خواهید  گاه است؛ پیش  می سازید، آ
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و  اضطرار  از  شرایطی  در  بنده ای  »اگر  می  فرمایند:  امام صادق)ع( 
گرفتاری قرارگرفت و به هر دلیل دعا نکرد، خدا به نیابت از بنده اش، به زبان 
خودش و به درگاه خودش دعا می کند، و بعد دعای خودش را که از جانب 

بنده اش به درگاه خودش کرده است، مستجاب می کند«.
پیامبراکرم مقایسه می شود. یکی  با سیرۀ  انبیا  در قرآن، قصّه های 
ایشان  که  است  این  نیایش  و  دعا  با  ارتباط  در  پیغمبر  سیرۀ  مسلمّات  از 
»کثیر الابتهال« بوده اند؛1 یعنی بسیار حالت تضرّع و نجوا داشته  و به حالتی 
صمیمی و خصوصی و بی سر و صدا با خدا صحبت می کرده اند تا آنجا که 
ب 

ّ
حتّی در داستان قبله، عبارتی هم بر سر زبان ایشان نبود: »قد نریٰ تقل

ینّك قبلة ترضاها« )بقره، 144(، بلکه پیامبر فقط به 
ّ
وجهك فى السّماء فلنول

آسمان چشم می دوختند و فرج الهی را با نگاه به آسمان انتظار می کشیدند 
تا شرایط سوئی که یهود و نصارا به وجود آورده بودند و برخی مسلمانان با 
رفتار و گفتار خود به بدتر شدن شرایط کمک کرده بودند، حل و فصل شود.2

سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان 
بود که موفّق شدیم کتاب الصبر فى القرآن را به فارسی ترجمه کنیم که با 

)تحف العقول، 305(.

1. المحجّة البیضاء، 219/9؛ سنن النبی، 98.
2. نک:»قصّۀکعبهوقبله«ازمجموعۀکارگاههایآموزشی-پژوهشیقصص قرآن،

http://quranlsn.ir/کرج،دارالقرآنبسیجسپاهپاسدارانانقلاباسلامی،
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عنوان سیمای صابران در قرآن به چاپ رسیده است. مؤلفّ کتاب الصبر 
فى القرآن فصلی را به قهرمانان صبر اختصاص داده و ایّوب را نخستین 

قهرمان صبر معرّفی کرده بود، آن زمان برای ادای حقّ مطلب، رساله ای در 
پایان ترجمه آن با عنوان »صبر ایّوب« افزودیم و نشان دادیم که بالاخره 
ایّوب »نعم العبد« و »صابر« اعلام و شناخته شد، ولی صبر او در حدّ والا و 
بالایی نبود. نعم العبدها و بندگان خوب خدا هم درجاتی دارند که قابل مقایسه 
با هم نیستند. خداوند با آوردن قصّۀ بندگان خوب و پیامبرانش در قرآن زمینۀ 
مقایسۀ سیرۀ آنان را با سیرۀ خاتم النبیین فراهم آورده است تا هم نشان دهد 
خاتم پیامبران و سرآمد بندگان خوب خدا چه ویژگی ها و امتیازاتی داشت 
که دیگر پیامبران و نعم العبدها نداشتند؛ و هم حجت بر همگان تمام شود، 
تا کسانی که به پیروی از پیامبران پیشین دل خوش کرده اند بدانند که به کم 

رضایت داده اند، و گوهر ناب و گنج بیکران و نامتناهی را از دست داده اند.
می فرماید:   )29 و   28( حدید  سورۀ  آخر  آیۀ  دو  در  متعال   خداوند 

ه وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته 
ّ
ذین آمنوا اتّقوا الل

ّ
»یا أیّها ال

 یعلم 
ّ

ه غفور رحیم * لئلا
ّ
ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم والل

ه وأنّ الفضل بید 
ّ
أهل الکتاب ألا یقدرون علىٰ شىء من فضل الل

ه ذو الفضل العظیم«.
ّ
ه یؤتیه من یشاء والل

ّ
الل
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7
ایّوب دچار مشکلات مالی شد

نه بیماری سخت و لاعلاج 

به رغم شهرت  یعنی تهی دست و گرفتار شده ام.  »مسّني الضرّ«؛ 
نادرست، در قرآن به بیماری ایّوب هیچ اشاره ای نیست.1 بسیاری از بزرگان 
ما »ضُرّ« در این آیۀ شریفه را دقیقاً به همان معنایی گرفته اند که در کتاب 
ایوّب در مجموعۀ کتاب مقدّس آمده است و متأسفانه همان مطلب در 
قالب روایت نیز گزارش شده و همه آن را بدون بررسی و فارغ از عرضه 

1. امام محمّدباقر)ع( نیز فرموده اند: »ایّوب با آن همه گرفتاری که داشت، بوی بد در او 
پیدا نشد؛ زشت روی نگردید؛ یک نوک قلم خون و چرک از او بیرون نیامد؛ هر که او را 

دید کثیفش نیافت؛ و هر کس به نزدش رفت از او وحشت نکرد؛ و هیچ جای بدنش کرم 

نگذاشت...مردم که از ایّوب کناره گرفتند فقط برای فقر و ناتوانایی اش بود که به ظاهر چنین 

دارد«  نصیب  گشایشی  و  پروردگارش چه کمک  نزد  او  که  نمی دانستند  مردم  و  می نمود 

)الخصال، 399و400(. 
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به قرآن پذیرفته اند؛ و صد افسوس فزون تر آنکه تصریح کرده اند که ضرّ 
هیچ اشاره ای به گرفتاری های مالی ایّوب ندارد.1 درحالی که بنا بر روش و 
براساس شیوۀ علمی خود بزرگان مانند علّامۀ طباطبائی برای فهم مفردات 
قرآنی و بنا بر روش تحقیق موضوعی2 »ضرّ« در قرآن درمی یابیم که اتفّاقاً 
»ضرّ« دقیقاً به معنای گرفتاری مالی یا حیثیّتی و اجتماعی است. چنان که 
با توجه به سیاق داستان در هردو سوره، دو عبارت دعایی که ایّوب در مقام 
نیایش با پروردگارش بر زبان آورده است، باید دنبال هم در نظر گرفته شوند، 
به این ترتیب که ابتدا ایّوب در مقام دعا به درگاه خدا می گفت: »أنّي مسّني 
الضرّ و أنت أرحم الرّاحمین« )پروردگارا! از هر طرف مرا ضرّ فراگرفته است، 

در حالی که تو مهربان ترین مهربانان هستی( امّا، به مرور زمان و با شدّت 
یافتن گرفتاری و از دست رفتن همسر و فرزندانش و خدم و حشمش، لحن 
»أنّى  کرد:  شِکوه  خداوند  درگاه  به  عبارت  این  با  و  یافت  تغییر  او  دعای 
مسّنى الشّیطان بنصب و عذاب« )پروردگارا! شیطان مرا زیر شکنجه و آزار 

طاقت فرسایی قرار داده است(.
البته  دارد،  مالی  گرفتاری  که  است  کسی  معمولًا  نیز  »مضطرّ« 

1. زبدة البیان، 354؛ المیزان، 208/17. 
حسین و فشارکی لسانی محمّدعلی کریم، قرآن در موضوعی تحقیق روش ر.ک: 2.

مرادیزنجانی،بوستانکتاب،قم.
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گرفتاری فقط محدود به از دست دادن ثروت و سرمایه های زندگی مثل 
چیز  هر  دادن  دست  از  بلکه  نیست،  کشاورزی  محصولات  یا  گوسفندان 
چالش  به  را  انسان  زندگی  و  ندارد  وجود  آن  برای  جایگزینی  که  مهمّی 
می کشد، انسان را مضطرّ می کند؛1 مانند از دست دادن کار و موقعیّت هایی 

که ادامۀ زندگی را به مخاطره می اندازد.
بنابراین، عمدۀ گرفتاری ایّوب که بعضی پنداشته اند در قرآن بیان 
نشده، با کلمۀ »ضرّ« بیان شده است و انسان متدبرّ می تواند تصوّر کند که 
ایّوب هرگونه امکانات مالی که داشته است - و دانستن کمیّت و کیفیّت 
آن ها هیچ اهمیتی ندارد - آن ها را یکجا از دست داده است. در کتاب ایّوبِ 
کتاب مقدّس آمار دارایی های او قبل و بعد از ضرّ آمده،2 ولی از منظر قرآن 
آن آمار بی اهمیّت است. کسی که با از دست دادن اموالش مضطر می شود 

)تفسیر   » ً
شیئا لنفسه  لیری  یده  رفع  إذا  النبیّ:  قال  المضطر؟  من  بعضهم:  »وسأل   .1

ه 
َّ
 یلجأ إلیها إل الل

ً
 ولوسیلة

ً
سلمی، 95/2(. المراد بالمضطر العاجز الذی لیجد عمل

وحده )تفسیر مبین، 502(.

2. »و برای او ]ایّوب[، هفت پسر و سه دختر زاییده شدند. و اموال او هفت هزار گوسفند 
و سه هزار شتر و پانصد جفت گاو و پانصد الغ ماده بود و نوکران بسیار کثیر داشت و آن 

مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود... و خداوند به ایّوب دوچندان آنچه پیش داشته بود عطا 

فرمود... و خداوند آخر ایّوب را بیشتر از اوّل او مبارک فرمود، چنانکه او را چهارده هزار 

گوسفند و شش هزار شتر و هزار جفت گاو و هزار الغ ماده بود« )عهد عتیق، کتاب ایّوب، 

2/1 و 3؛ 10/22 و 12(. 
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فرقی نمی کند که اموال او یک گوسفند و یک گاو بوده یا چند صد رأس گاو 
و شتر و مانند آن بوده باشد. در هردو وضعیّت، او مضطرّ است؛ همچنان که 
خداوند در قصّۀ اصحاب کهف می فرماید: »سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم 
را  آن ها  تعداد  ویقولون خمسة سادسهم کلبهم ...« )کهف، 22( خداوند 

می داند، ولی می خواهد به ما یاد دهد که طرح این گونه سؤالات اهمیّتی 
ندارد. خداوند در پی تعلیم اسلوب داستان سرایی در قرآن است که در بیان 

داستان چه چیزهایی اهمیّت دارد و چه چیزهایی اهمیّت ندارد.
در داستان ایّوب هم مهم این است که ما نوعیّت گرفتاری ایّوب را 
بدانیم چه بوده است؟ »مسّنى الضرّ« یعنی هرچه داشتم اکنون دیگر ندارم؛ 
دچار  زندگی اش  از  بخشی  یا  بود  رفته  دست  از  دارایی اش  از  بخشی  اگر 
اشکال شده بود، اوّلًا در حدّی نبود که آه و ناله راه بیاندازد، زیرا می توانست 
در بخش دیگری از زندگی اش آن را جبران کند. بنابراین »ضرّ« با از دست 
دادن همۀ امکانات مالی زندگی  اش آغاز شده و سپس دچار ضرّ شبه مالی نیز 
گردیده است، یعنی اهل و اطرافیان او نیز که به گونه ای سرمایۀ زندگی او به 
شمار می آمده اند از بین رفته اند؛ ولی ضرّ، قطعاً جنبۀ بدنی و بیماری نداشته 
است، چون در قرآن کلمۀ »ضرّ« و »مضطر« به بیماری ارتباط پیدا نمی کند؛ 
اینکه امروزه ما آیۀ »امّن یجیب المضطرّ اذا دعاه ویکشف السوء« )نمل، 
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62( را بیشتر برای شفای بیماران می خوانیم، سلیقه و ذوق خودمان است.1 
ما می توانیم آیۀ »امّن یجیب« را برای حلّ همۀ گرفتاری های اجتماعی و 
مشکلات و تنگناهای مالی نیز بخوانیم و اثر آن را ببینیم، مثلًا برای یک 
تاجر ورشکسته یا برای فردی که خانه اش در زلزله خراب شده است. اگر 
آنچه را حق انسان است از او به ناحق بگیرند، یا عدّه ای باعث شوند که 
از  اثر بی دقّتی و غفلت بسیاری  بر  یا  افرادی سخت گردد،  یا  زندگی فرد 

امکانات زندگی اش از بین برود، اینها همه »ضرّ« است.
نّي مسّنى الضرّ وانت 

َ
ایّوب: »ا »وانت ارحم الراحمین« در سخن 

از خداوند گلایه و  ایّوب  اینکه  )انبیا، 83( اشاره دارد به  ارحم الراحمین« 

شکوائیه دارد؛ می خواهد بگوید: درحالی که تو »ارحم الراحمین« هستی، آیا 
وضعیّت من باید این گونه باشد؟

سخن ایّوب کفر نیست، زیرا در آن صورت »نعم العبد« نبود؛ ولی 
را  خود  ایّوب سخن  اگر  است.  چقدر  او  بندگی  ادب  می دهد سطح  نشان 
آهسته می گفت که دیگران نشنوند، یا فقط »وانت ارحم الراحمین« را بلند 
می گفت، بسیار خوب بود؛ ولی او با »ندا«، با صدای بلند که همه بشنوند، 

امّن آیۀ باموضوع آیات »یکمینکارگاهآموزشیپژوهشیتفسیرسورهشناختی 1.نک:
http://quranlsn.ir/یجیب«،پایگاهاطلاعرسانیکانونزبانقرآن،



۵7

شکایت کرد.1 در احادیث اهل بیت فراوان تأکید کرده اند و به ما آموخته اند 
که شکایت خالق را به مخلوق نکنیم.2 برخی انسان ها شکایت از خالق نزد 
مخلوق را در قالب دعا انجام می دهند، یعنی به گونه ای دعا می کنند که همه 
بشنوند و تحت تأثیر قرار بگیرند، یا دعای آن ها همراه با مجادله و جرّ و 
بحث با خداست. مثلًا به طعنه می گوید: خدایا تو ارحم الراحمینی و تو احکم 
الحاکمینی! یا؛ ارحم الراحمینی ات کجا رفته؟ احکم الحاکمینی ات کجاست؟ 
گفته اند تو جای حق نشسته ای! آیا درست است مردم این همه ثروت داشته 
باشند و من از مال دنیا فقط یک آپارتمان نقلی داشته باشم و آن هم از دست 

من خارج شود؟
بر اساس آموزه های قرآن و حدیث، درست آن است که این مسائل 
فقط بین بنده و خدا باقی بماند تا حلّ و فصل شود، البته گاهی دیگران بدون 
آنکه ما بخواهیم باخبر می شوند که اشکالی ندارد، ولی اینکه با دعا بخواهیم 
همه را باخبر کنیم، دور از ادب بندگی است. بسیاری از این انسان ها زمانی 
که خداوند به آنان نعمتی را ارزانی کرده بود به شکل های مختلف در صدد 
مخفی کردن آن بودند تا کسی از آن باخبر نشود و در پی حفظ آن با زکات 

1. مجمع البیان، 745/8؛ روض الجنان، 266/13 و 267؛ امام صادق)ع( فرموده اند: 
به من ضرّ« )امالی   ما 

ّ
الله عزّ وجل بلیّته فکشف   

ّ
الله عزّ وجل إلی  ایّوب وشکا  »دعا 

شیخ طوسی، 699، ح1493(.

2. سنن النبی، 27.
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و انفاق نبودند، ولی همین که نعمت از دستشان خارج شد، همۀ عالم و آدم 
را باخبر می کنند و تازه همه می فهمند که خدا چه نعمت هایی به آنان داده 

بوده است.
خداوند با معیارهایی که دارد به ایّوب »نعم العبد« می گوید، بنابراین 
این تعبیر برای ما این نوید را دارد که خداوند واقعاً »ارحم الراحمین« است 
که این گونه سخنان و باورهای نادرست را به راحتی عفو می کند و نادیده 
می گیرد و می گوید: من در زندگی این بنده ام هرچه نگاه می کنم چیزی جز 

خوبی نمی بینم.
از سوی دیگر، »نعم العبد« یعنی بندۀ خوب خدا می تواند در فراز و 
نشیب زندگی، چنین افت و خیزهایی را در عقیده و معرفت و در ارتباط با 
خدا داشته باشد، ولی باز هم در مسیر بندگی خدا باقی بماند و نعم العبد باشد.

خداوند همۀ راز و نیازهای ایّوب در آن شرایط خاص را خلاصه کرده 
است در یک عبارت با دو شکل که محتوای هردو یکی است: »أنّي مسّنى 
الشیطان بنصب و عذاب« همان »أنّي مسّنى الضرّ وانت ارحم الراحمین« 

است. ایّوب از این سراشیبی به فراز بندگی می آید و در جایی که شایسته 
آن است دوباره قرار می گیرد و خداوند نیز او را می پذیرد. اگر انسان بندۀ 
خدا بماند، خداوند او را قبول دارد، حتیٰ اگر ده بار زمین بخورد و بلند شود.

حال، چگونه دو بیان فوق مساوی است؟ ایّوب اعتراف می کند که 
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شکایت من به سبب از دست دادن اموال و فرزندان و همسرم نیست، بلکه 
شیطان شبانه روز در حال وسوسه است و از من دست بردار نیست و همواره 
تناقضی را به رُخم می کشد و می گوید: ایّوب، تو معتقدی که خدای تو ارحم 
الراحمین است و دائم مراقب توست، پس چرا وضعیّت تو این چنین نابسامان 

و پریشان است؟!
وسوسه های شیطان آنقدر گسترش یافته که برای ایّوب تبدیل به 
عذاب گردیده است و او نمی تواند جواب شیطان را بدهد و او را از خود دور 

گرداند.
نهایتاً خداوند ایّوب را »صابر« معرفی می کند: »انّا وجدناه صابرا«؛ 
)صاد، 44( زیرا او با از دست دادن اموال و خانواده اش بی طاقت نشد، هرچند 
در برابر وسوسه ها و هَمزات شیطان کاسۀ صبرش لبریز شد و ناله و فغان 

سرداد.1

یر و التنویر، 164/23. 1. نک: التبیان فی تفسیر القرآن، 567/8؛ التحر
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8
 رهایی از گرفتاری

با تغییر زاویۀ نگرش
و جابه جایی موقعیت   

می فرماید:  او  دعای  استجابت  و  ایّوب  مشکل  حلّ  برای  خداوند 
»ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب« )صاد، 42( و این دستور نمودی 
که  است   )62 )نمل،  السوء«  یکشف  و  دعاه  اذا  المضطرّ  یجیب  »امّن  از 

می تواند برای ما به عنوان یک سامانۀ معرفتی مطرح و تعریف شود.
»ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب« بیانگر آن است که ایّوب 
نشسته،  سرد  و  گوارا  آبی  کنار چشمۀ  درحالی که  و  گرم  بسیار  هوایی  در 
گرمازده و سخت تشنه و بی طاقت شده است، و از این نعمت بزرگ الهی به 
سبب شدّت مصیبت و وسوسه های شیطانی غافل است. از این رو، خداوند 
به او می گوید: »ارکض برجلک«، پاهایت را بکش جلو! از این چشمۀ آب 
سرد و گوارا هم خود را سیراب کن و هم در آن آب تنی کن تا از گرمازدگی 
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و وساوس شیطانی یکسره رهایی یابی. خوردن آب سرد و آب تنی در آن 
می تواند فشردگی اعصاب و پریشانی و بهم ریختگی روان ایّوب را از بین 
ببرد تا بتواند درست فکر کند و با خدا درست و مؤدّبانه صحبت کند خدا 
دور نیست که بخواهد فریاد بزند، بلکه بسیار نزدیک تر از خود او به اوست.

ایّوب در آن هوای گرم داد می زند که خدایا به دادم برس، خدا هم 
به او می گوید: نیازی به داد زدن نیست، خودت باید به داد خودت برسی، آن  
هم کاری بسیار سخت و دور از دسترس تو نیست: »ارکض برجلک«، کافی 
است کمی جابه جا شوی تا انواع نعمت های خدادادی را در اطرافت ببینی و 
از آن بهره های لازم را ببری، قبل از اینکه شیاطین بخواهند تو را از آن ها 

غافل کنند.
الحقّ که نه تنها در داستان ایّوب، بلکه در داستان زندگی هر انسانی، 
سرفصل رفع گرفتاری ها از آنجا گشوده می شود که انسان خود را دریابد، و از 
زیر زنجیر وساوس شیطانی و از اسارت ضعف های انسانی رها گردد، و بنگرد 

که چه دارد، و از آنچه دارد چه استفاده ای می تواند بکند.
متأسّفانه آنان که با قرآن شناسی های ضعیف و به دور از تعالیم مکتب 
اهل بیت به سراغ قرآن رفته اند، در این گونه موارد بنا را بر این گذاشته اند 
که بیان خداوند ناقص است؛ بنابراین، به دنبال این بوده اند که با گذاشتن 
جملاتی در لابه لای کلام الهی آن را به زعم خود کامل کنند، از این رو، پیدا 
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شدن چشمه را یکی از معجزات ایّوب اعلام کرده اند و گفته اند که فرشته ای 
نزد او آمد و ایّوب پایش را به زمین زد و چشمه ای جاری شد،1 یا اینکه خدا 
به ایّوب گفت پاهایت را به زمین بزن، و ایّوب پاهایش را به زمین زد و مانند 
اسماعیل چشمه ای زیر پای او جاری شد2 و در آن غسل کرد و ظاهر جسم 
او شفا یافت، سپس چهل قدم راه رفت و دوباره پایش را به زمین کوبید و 
چشمه ای دیگر جاری شد که از آب آن نوشید و بیماری های باطن جسم او 

نیز برطرف گردید.3 
از  مقدّس  کتاب  تأثیر  تحت  بزرگ  مفسّران  از  بسیاری  همچنین 

1. تفسیر قمی، 241/2.
همواره  اسرائیلیان  است.  اسرائیلی  فرهنگ  در  طولنی  سابقه  یک  دارای  مسئله  این   .2
ابراهیم(  حضرت  فرزند  اسحاق،  نوادگان  و  )فرزندان  اسحاقیان  برای  که  کوشیده اند 

که  مواردی  در  بخصوص  بسازند.  می خواهند-  خود  که  -آن گونه  مناقب  و  فضائل 

حضرت  فرزند  اسماعیل،  نوادگان  و  )فرزندان  اسماعیلیان  از  را  امتیازی  نتوانسته اند 

ابراهیم( بگیرند، و شهرت تاریخی و مذهبی آن قابل انکار نبوده است، تلش کرده اند تا 

نظیر آن را به اسحاقیان نیز نسبت بدهند. در زمینۀ بحث فعلی، اسرائیلیان وقتی دیده اند 

شوند،  منکر  اسماعیل  پای  زیر  ه 
ّ
مک شهر  در  را  زمزم  چشمۀ  جوشش  نمی توانند  که 

ایّوب باشد جاری  از اسحاقیان که  مصلحت دیده اند که یک چشمه هم زیر پای یکی 

سازند! جعل روایات در رابطه با این داستان و داستان های دیگر قرآن دلیل دیگری هم 

دارد که به تفصیل بیشتری نیازمند است.

تفسیر  647/3؛  مقاتل،  تفسیر  نک:  نیز  334؛  و   333/1 بن سلام،  یحیی  تفسیر   .3
طبری، 210/21؛ تفسیر سمرقندی، 437/2.
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و  دردمند  آنقدر  ایّوب،  بیچاره  گفته اند:  و  فهمیده  »ارکض برجلک« چنین 
بیمار بود که وقتی فرج الهی هم رسید، توان جابه جا کردن پاهای خود را 
نداشت.1 درحالی که در قرآن هرگز از بیماری ایّوب سخنی به میان نیامده 
از  تا  یادآوری می کند  را  ایّوب  پای سالم  و  بلکه خداوند آب خنک  است، 
بسیاری دیگر  مانند  آماده نشده است و  ایّوب هنوز  استفاده کند، ولی  آن 
از انسان ها گمان می کند وقتی خدا بخواهد به داد کسی برسد اولًا زمان بر 
کند،  یاری  را  او  ناشناخته  و  غریب  و  عجیب  راه های  از  باید  ثانیاً  است، 
درحالی که خدایی خدا که محیط بر همه چیز و همه کس است و همه چیز 
ه علىٰ کلّ شىء قدیر«2، اقتضا می کند که 

ّ
در اختیار و تدبیر اوست: »إنّ الل

خداوند به آسانی و به سادگی و در یک آن بتواند به داد بنده اش برسد و 
گرفتاری او را برطرف کند. بشر با پیشرفت های اخیرش در تکنولوژی برای 
انجام بسیاری از امور نیاز به کار شاقّی ندارد و حداکثر با فشار دادن یک 
دکمه کارها را انجام می دهد. خداوند متعال با آوردن داستان ایّوب می خواهد 

وضعیّت و پندار نادرست اغلب بندگانش را نشان بدهد.

1. نک: المیزان، 210/17؛ الفرقان، 257/25؛ من وحی القرآن، 271/19.
2. ملئکه )فاطر(، 1؛ عنکبوت، 20؛ نور، 45؛ نحل، 77؛ آل عمران، 165؛ بقره، 148، 109 و 20.
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9
زنده شدن

همسر و فرزندان ایّوب
به دست خود ایّوب 

بقیّۀ مشکلات ایّوب نیز به همان آسانی و در مدّت زمان کوتاهی 
حلّ شد: »و وهبنا له اهله«، همۀ اعضای خانواده و اطرافیانش را که از دنیا 
رفته بودند به او بازگردانیدیم؛ »و مثلهم معهم«، و هم یک برابر دیگر به 
او دادیم. مثلًا اگر هفت فرزند داشت، ما به او 14 فرزند دادیم، و مانند این 
انجام می دهد. خدا  بخواهد،  بندگانش که  از  برای هر یک  را خداوند  کار 
برطرف  را  لوله کشی  فقط عیب  نیست که  لوله کش  مانند یک  بالله  العیاذ 
 کند، بلکه به مقتضای »امّن یجیب المضطرّ اذا دعاه و یکشف السوء« همۀ 
سوء ها، کاستی ها و گرفتاری ها را می زداید. با توجّه به آیات 155 تا 157 
سورۀ بقره: »و لنبلونکم بشي ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و 
الانفس و الثمرات و بشّر الصابرین . الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا 
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لله و انا الیه راجعون . اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئک هم 

المهتدون«، خداوند صلوات و رحمت خاصّ خود را به کسانی که صبورانه 

مشکلات را تحمّل کنند، عطا خواهد کرد؛ چنان که این رحمت دو بار برای 
رحمت  این  »رحمةً من عندنا«.  و  »رحمةً منّا«  است:  یادآوری شده  ایّوب 
خاص، قبل از ابتلاء بنده شامل حال او نمی شود، چون هنوز استحقاق آن 

را پیدا نکرده است.
را  زندگی  در  انسان  موفقیّت  رمز  المهتدون«  هم  »واولئک  فراز 
نشان می دهد، یعنی پس از گذران سختی ها، جبران های خدا آغاز می شود 
و خداوند یکایک گرفتاری ها، ترس ها، بیماری ها، و همۀ لحظاتی را که بر 
اثر تب و بیماری در رنج و سختی بوده است به نحو احسن جبران می کند و 
این ها همه جلوۀ ارحم الراحمینی خداوند است. خدا به گونه ای جبران می کند 
که بنده کاملًا راضی شود و آرام بگیرد؛ حال، این جبران یا در دنیاست یا 
در آخرت. بزرگان دین گفته اند آرزو کنید جبران های الهی در آخرت انجام 
گیرد، زیرا وقتی بنده، وسعت و گسترۀ رحمت الهی را در آخرت می بیند آرزو 
می کند ای کاش همۀ جبران های الهی در آخرت انجام می شد:1 »و لسوف 

 لیعتذر إلی عبده المحوج )الذي( کان في 
ّ

1. و عن أبی  عبدالله)ع( أنّه قال : إنّ الله عزّ وجل
الدنیا کما یعتذر الأخ إلی أخیه فیقول: ل وعزّتي وجللي ما أفقرتك لهوان کان بك علي، فارفع 

 من الدنیا، 
ّ

هذا الغطاء فانظر ما عوّضتك من الدنیا، فیکشف له، فینظر ما عوّضه الله عزّ وجل

فیقول: ما ضرّني یا ربّ مع ما عوّضتني« )مؤمن، 24. نیز نک: بحار الانوار، 193/78(.
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یعطیک ربّک فترضىٰ« )ضحیٰ، 5(؛ قرار است بندۀ خدا از خدا راضی شود: 

»رضى الله عنهم و رضوا عنه«؛1 هرقدر بنده از خدا توقّع داشته باشد، آنقدر 
خدا به او عطا می کند تا ششدانگ دلش راضی شود و در دل و ذهنش ذرّه ای 
گلایه نماند که یک زمانی من ترسیدم، یا از گرسنگی رنج کشیدم، یا دشنام 
شنیدم. تا بنده نگوید راضی شدم، خداوند بخشش و عطای خود را ادامه 
خواهد داد. خدا این جبران را برای ایّوب انجام داد: »رحمةً منّا و ذکریٰ لاولى 
الالباب«؛ سخن را روی با صاحبدلان است. قصّه در قرآن برای بیدارشدن 

و خردمند شدن و صاحبدل شدن است، نه برای خواب رفتن و سرگرمی.
صاد،  سورۀ  در  لاتحنث«  و  به  فاضرب   

ً
ضغثا بیدک  خُذ  »و  معادل 

از  شد؟  شروع  کجا  از  خدا  استجابت  انبیاست.  سورۀ  در  له«  »فاستجبنا 
برو  و  جلو  بکش  را  پاهایت  داری،  که  پا  ایّوب،  یعنی:  »ارکض برجلک«، 
توی آب، اینجا نیازی به فرستادن فرشته نیست تا تو را به داخل آب هُل 
بدهد. می توانی با دو دستت آب بر روی سر و بدن خود بریزی و خودت را 
شست وشو دهی، می توانی دو دستت را مشت کنی و به عنوان فنجان از آن 
استفاده کنی و آب سرد بنوشی؛ نباید به سبب نداشتن کاسه و دیگر امکانات 

زندگی خود را بیچاره و وامانده از همه جا بدانی، به قول شیخ بهائی:

1. بیّنه، 8؛ مجادله، 22؛ توبه، 100؛ مائده، 119.
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گر نباشد کاسه ای از بهر آب
خود توانی خورد اندر مشت خویش1

آب کنایه از رحمت و مقدّمۀ آن است. از این سوی، تو آب تنی کن؛ ما از 
سوی دیگر همه چیز را برای تو درست و مهیّا می کنیم و هر ضُرّ و گرفتاری 
و کم و کاستی که در زندگی تو وجود دارد، همه را سامان می دهیم: »امّن 

یجیب المضطرّ اذا دعاه و یکشف السوء«.

« هرچه اشـکال و نابسـامانی در کار و بار و  »وکشـفنا مـا بـه من ضُرِّ
زندگـی ایّـوب بـود همه را رفـع کردیم. »وآتینـاه اهلـه و مثلهم معهـم«، در 
سـورۀ انبیـا نیـز »و مثلهـم معهـم« عیناً تکرار شـده اسـت. یکـی از نکات 
برابـری می توانـد آن باشـد کـه خداونـد می خواهـد بـر ایـن مطلـب تأکید 
کنـد کـه وقتی قرار شـد همسـر و فرزندان و خَدم و حَشـم ایّـوب را برایش 
زنـده کنیـم، در کنـار هریـک از آنـان که طـیّ مدّت ابتـلای ایّـوب از دنیا 
رفتـه  بودنـد، یک نفـر دیگر را نیـز از بسـتگان و فرزندان ایّـوب که پیش از 
آنـان از دنیـا رفتـه بودنـد، زنـده گردانیدیم2 تـا آن رحمتمان را کـه ایّوب از 

آن دم مـی زد، دو برابـر بـه او بنمایانیم.

1. ور نبُوَد مشربه از زرّ ناب      با دو کفِ دست توان خورد آب  )دیوان اشعار شیخ بهائی(.
: »وآتیناه أهله ومثلهم معهم«، قلت: ولده 

ّ
2. عن أبی بصیر عن أبی عبدالله)ع( في قول الله عزّ وجل

کیف أوتي مثلهم معهم؟ احیا له من ولده الذین کانوا ماتوا قبل ذلك بآجالهم مثل الذین هلکوا یومئذ« 
)الکافی، 252/8، ح354(.
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از همه شامل  بیان قرآن که خانواده معنا می شود قبل  »اهل« در 
همسر می شود، ولی با کمال تعجّب می بینیم که در روایات اسلامی و در 
خاستگاه اصلی اش یعنی کتاب ایّوبِ کتاب مقدّس همه از دنیا می روند ولی 
همسر ایّوب زنده است، چرا که سناریونویس کتاب ایّوب او را نیاز دارد که 
بر  است-  و چندش آور  زشت  خیلی  آن ها هم  از  یکی  -که  را  نقش هایی 

عهده اش بگذارد.1
 خداوند چگونگی زنده شدن همسر، فرزندان و دیگر افراد از دست رفتۀ 
خاندان ایّوب و گاوها و گوسفندان او را این گونه بیان می کند که ما به ایّوب 
گفتیم: »و خذ بیدک«. آمدن »ید« در کنار »رِجل« این پیام را دارد که آدمی 
هیچ گاه نباید خود را درمانده حس کند و وامانده ببیند، بسیارند کسانی که 
با نداشتن دست یا پا و حتّی نه دست و نه پا، کارهای بزرگی انجام داده اند. 
آغاز  پاهایت  با  را  خودت  وضعیّت  تغییر  که  همان طور  ما،  ایّوبِ  بنابراین، 
کردی، زنده گردانیدن خاندان و چارپایانت نیز با دست خودت باید انجام 
بگیرد تا کاملًا فرج و گشایش الهی را از نزدیک حس کنی و از آن لذّت 
ببری؛ به این ترتیب که چند شاخه و ترکۀ خشک )ضِغث( که همه جا ریخته 

و در دسترس است بردار، آنقدر که مشتت پُر شود. آنگاه »فاضرب به«.

1. در کتاب ایّوب: و زنش او را گفت: »آیا تا بحال کاملیت خود را نگاه می داری؟ خدا 
را ترک کن، بمیر«!
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فعل امر »اضِرِب« در قرآن سه مرتبه با حرف اضافۀ »ب« آمده است:
خطاببهحضرتموسی)ع(:»اِضرِب بعصاک الحجر فانفجرت   

منه اثنتا عشرة عینا«)بقره،60(؛باعصایتبهسنگبزنتادوازدهچشمهاز

آنجاریشود.
خطاببهحضرتموسی)ع(:»ان اضرب بعصاک البحر فانفلق   

فکان کلّ فرق کالطّود العظیم«؛)شعرا،63(؛باعصایتبهدریابزنتادریا

شکافتهشودوهرپارهاشهمچونکوهیسترگگردد.
»فقلنا اضربوه ببعضها«)بقره،73(؛   درداستانگاوبنیاسرائیل:

آنگاورابکشیدوبعدعضویازآنرا-برایخدافرقینمیکردهکهدُمگاو
باشدیاساقپایگاویاهرجایدیگری-بهبدنآنکسیکهدراینحادثهاز

دنیارفتهبزنید،»کذلک یحیى الله الموتىٰ«.
در اینجا نیز خداوند به دست یک فرد غیر پیامبر همان کاری را که 

به دست پیامبر خویش انجام می دهد، اجرا می کند.
حافظ خیلی زیبا گفته است:

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد1

1. دیوان حافظ، 182، غزل 143.
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انسان بندۀ خداست، بنابراین خداوند مسائل و مشکلات بنده اش را هرگونه 
صلاح بداند، از جمله با دست خود بنده حل می کند؛ ضرورتی ندارد که بندۀ 
خدا حتماً پیامبر باشد یا بعداً پیامبر شود تا کارها به صورتی خارق العاده انجام 
گیرد، و اصولًا قرار نیست همۀ امور بندگان از طریق معجزه سامان یابد. 
ایمان و عمل صالح هم در زندگی انسان با ایمان معجزه می کند: »ذکریٰ 

لاولى الالباب/ ذکریٰ للعابدین«.

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجه خود روش بنده پروری داند1

اگر در سامانۀ بندگی بی شائبه برای خدا قرار گرفتی، خداوند نیز بنده پروری 
خود را نشان خواهد داد که هم برای خودت دیدنی است، هم برای دیگران.

 فاضرب«، یعنی با چوب های خشکی که 
ً
از این رو، »خُذ بیدک ضغثا

در دست توست به سوی همسر و فرزندانت که مرده اند اشاره کن تا همه 
زنده شوند. بنابراین، »فاضرب« به معنای زدن چوب ها به تن یا قبر خاندان 
ایّوب نیست تا نوبت به طرح این مسئله برسد که چرا خداوند ابتدا نگفته 

است قبرها را یکی یکی بشکاف و بعد چوب ها را به جسد آنان بزن.
داستان  در  الحجر«  بعصاک  »اضرب  مانند  درست  به«  »فاضرب 

1. دیوان حافظ، 229، غزل 177.
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حضرت موسی)ع( است، در آنجا قرار نیست حضرت موسی)ع( عصا را مانند 
متّه ای قوی و بزرگ به سنگ بزند تا سنگ سوراخ شود، بلکه کافی است با 
عصا به سنگ اشاره کند تا به اذن خدا، دوازده چشمه از دل سنگ بجوشد.

بیاید  این تخیّل به وجود  از ذهنت  »ولا تحنث«، مبادا در گوشه ای 

که این چوب ها چه کاری می توانند بکنند؟ آیا عاقلانه است که با زدن این 
چوب ها نتیجه ای بگیرم؟

فردی نزد یکی از ائمۀ اطهار آمد و گفت: ای پسر رسول خدا، همۀ 
اموالم از دست رفته و هیچ کار و باری ندارم، همۀ درها بر رویم بسته شده 
است. امام فرمودند: یک تکّه پارچه که داری، هرچند کهنه و فرسوده باشد. 
برو در همان جایی که محل عبور و مرور مردم است، آن را پهن کن و چند 
عدد سنگ ریزه را روی آن بریز و منتظر روزی خدا باش و ببین که خداوند 
چگونه کفیل روزی توست. آن فرد می گوید همین کار را انجام دادم و خیلی 

زود نتیجه مطلوب گرفتم.
فرد دیگری به امام گوید: من تمام اموالم را از دست داده ام. امام 
فرمودند: همیشه کجا فروختنی هایت را بساط می کردی، برو آنجا را آب و 
جارو و تمیز کن و همانجا بنشین و به هرکس از آنجا گذر می کند، سلام 
کن و چیز دیگری نگو. اگر آن ها زودتر سلام کردند، تو پاسخ آنان را بده. 
مردم وقتی ببینند که تو صادقانه آنچه را داشته ای آورده ای و از آن به نحو 
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احسن استفاده کرده ای و با ناله و زاری گردنت را پیش کسی خم نکرده ای، 
زمینۀ بسیاری از کارها را برای تو فراهم می کنند.1

خداوند روزی بنده اش را می دهد چه مغازه اش پُر باشد و چه خالی. 
زندگی یک خانم با همسرش در جریان بوده، وقتی هم که همسرش از دنیا 

برود ادامه خواهد یافت. خدا همان خدا و بندۀ خدا همان بندۀ خداست.
»ولا تحنث« یعنی باور کن و هیچ تردیدی به خود راه مده و ناامید 
الحنث  على  یصرّون  »وکانوا  می خوانیم:   46 آیۀ  واقعه،  سورۀ  در  مباش. 
العظیم«، حنث عظیم آنان این بود که اگر ما مردیم و خاک شدیم آیا دوباره 

 أئنّا لمبعوثون«؟! )واقعه، 
ً
زنده و محشور می شویم »أئذا متنا وکنّا ترابا وعظاما

47( ایّوب هم چه بسا همین تردید را پیدا کرده بود که می گفتند آیا ممکن 
همۀ  که  است  این  بر  اصل  درحالی که  گردد؟!  زنده  دوباره  مرده ای  است 
مردگان زنده شوند، حال اگر لازم شود خداوند برخی مردگان را در همین 

ه الموتىٰ«)بقره، 73(.
َّ
دنیا دوباره زنده می گرداند. »کذلك یحیى الل

آمدن قصّۀ ایّوب در قرآن به این معنا نیست که این داستان با ایّوب 
شروع شده و با ایّوب هم پایان می یابد، بلکه به این معناست که در تاریخ 
زندگی بشر باید همۀ ایّوب ها شناسایی شوند و درس های زندگی آنان که از 
آزمون های مختلف و سنگین سرفراز بیرون آمده اند، مورد توجّه قرار بگیرد. 

تهذیبالاحکام،شیخطوسی،7/ 6ح13. .1
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ما در مملکت عزیزمان از این نعمت بسیار برخورداریم و همین ممکن است 
همۀ  قصّۀ  به  توجّه  معنای  به  ایّوب  قصّۀ  به  توجّه  شود.  ما  غفلت  باعث 
شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران است. تجلیل ما از شهدای کربلا و زنده 
نگه داشتن عاشورا دامنۀ قصّۀ ایّوب در قرآن است: »ذکریٰ لاولى الالباب/ 
ذکریٰ للعابدین«. با این توجّه و دقّت است که، معرفت و ایمان و باور ما 

ارتقا و بهبود خواهد یافت.
نکتۀ فوق سبب شد زمانی که کتاب الصبر فى القرآن را با عنوان 
سیمای صابران در قرآن کریم به فارسی ترجمه و تدوین می کردیم، جای 

بسیاری از صابران همچون خدیجۀ طاهره، زینب کبریٰ، مسلم بن عقیل، 
ابوالفضل العبّاس و سیّدالشهدا حضرت امام حسین)ع( را در آن کتاب خالی 
ببینم. کتاب سیمای صابران در قرآن کریم باید با قصّۀ دیگر بندگان صبور 
خدا که همه تفسیر مصداقی و عینی قصّۀ ایّوب در قرآن اند، چندین و چند 
برابر دائم گسترش می یافت. مدیران فرهنگی جامعه باید این ارتباط ها را 
بیابند و از آن در جهت هدایت مردم بهره گیرند تا مردم همان طور که قصّۀ 
ایّوب را در قرآن تلاوت می کنند، قصّۀ شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، 

مادران صبور، پدران صبّار و همۀ بندگان صابر خدا را نیز تلاوت کنند.
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10
پرسش ها و پاسخ ها 

سؤال: آیا شیطان می تواند انسان را دچار »ضُرّ« گرداند؟
جواب: در نگاه اول به نظر می رسد که دعای ایّوب عبارت از این 
بوده است که شیطان مرا دچار ضرّ گردانیده، و زیر شکنجه و آزار طاقت فرسا 
که همان »ضرّ« است، قرار داده است. اما با کمی دقّت در آیات مشتمل بر 
کلمۀ »ضرّ« معلوم می شود که نه »ضرّ« می تواند مساوی »نصُب و عذاب« 

باشد، و نه شیطان اصولًا می تواند انسان را دچار ضُرّ گرداند.
قرآن، ضُرّ را مستقیماً از جانب خداوند می داند، و گاهی آن را نوعی 
قرآن  بیان  در  که  می دهد  قرار  خطاکارش  بندگان  برای  مجازات  و  کیفر 
بندگان خاص  برای  آزمون  نوعی  را  نام می گیرد، گاهی هم آن  »عذاب« 
خویش قرار می دهد که در بیان قرآن »بلا« نام می گیرد. در پرتو یک تحقیق 
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موضوعی دربارۀ شیطان یا دست کم به یاد آوردن آیات سورۀ پایانی قرآن 
)سورۀ ناس( به وضوح معلوم می شود که این »نُصب« و »عذاب« در دعای 
ایّوب: »أنّي مسّني الشّیطان بنصب و عذاب«  همان وسوسۀ مداوم و پیگیر 

شیطان  »الوسواس الخنّاس« بوده است.
نّي مسّني الضرّ وانت ارحم 

َ
توضیح اینکه از دعای نخست ایّوب: »ا

الراحمین« نیز معلوم می شود که او تا حدّی تحت تأثیر وسوسه شیطان قرار 

گرفته است و از خداوند گلایه و شکوائیّه دارد؛ می خواهد بگوید: درحالی که 
ایّوب،  باشد؟  این گونه  باید  من  آیا وضعیّت  الراحمین« هستی،  »ارحم  تو 
پاداش سال ها عبادت و بندگی تو همین است؟! رحمت خداوند که عمری 
از آن دم زده ای کجا رفته است؟! این پروردگار ارحم الراحمین تو چرا به 
فریادت نمی رسد؟! ایّوب، نکند خداوند تو را فراموش کرده باشد؟! چرا گلایه 
نمی کنی؟ چرا دم برنمی آوری؟! ناله کن! جزع و فزع کن! اظهار بی تابی و 
بی طاقتی کن! مگر تو چقدر طاقت مصیبت داری؟! زراعتت که از میان رفت؛ 
خدم و حشمت هم که همه از دستت رفتند. همسر و فرزندانت هم که همه 

یکجا مردند! باز هم می خواهی تحمّل کنی؟!
قرار  شیطان  اختیار  در  صددرصد  ایّوب  که  اینجاست  نکته  البته، 
با شیطان دست  و  نمی شود  پشیمان  بندگی خداوند  از  و هرگز  نمی گیرد، 
نمی دهد، اما، به همین اندازه تحت تأثیر وسوسه های شیطان قرار می گیرد 
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که از این وساوس شیطانی رنج ببرد، و دچار عذاب روحی و وجدانی گردد، 
و برایش یک تناقض جلوه کند که اگر پروردگار من ارحم الراحمین است، و 
اگر »ضرّ« از جانب خداوند است و کشف ضرّ نیز از جانب اوست، تا همین جا 
و به همین اندازه بس نیست؟ چرا به فریادم نمی رسد؟ از این گذشته، آیا 
اصلًا امکان دارد که من بار دیگر به هرآنچه داشته ام دست یابم؟ نه، محال 
است! این افکار پرآشوب و وحشت از آیندۀ زندگی است که ایّوب را رنج 

می دهد و سرچشمه این افکار نیز بجز وسوسه شیطان چیز دیگری نیست.
سؤال: اینکه ایّوب یک مشت ترکۀ چوب خشک بردارد و به همسرش 
بزند، آیا حکمی شرعی بوده، در مقابل کاری که همسرش انجام داده بوده است 
یا فقط یک نماد است؟ صبوری را از کجا آغاز کنیم و فرقش با تحمّل چیست؟
دو  تحمّل،  و  صبر  بحث  و  امتحان  و  آزمون  و  بلا  بحث  جواب: 

موضوع مفصّل قرآنی و حدیثی و سیره ای است که طبعاً باید جداگانه مورد 
تحقیق و مطالعه قرار گیرد.

امّا در مورد همسر ایّوب همان طور که گفتیم در قرآن وضعیّت خاصّی 
ندارد و نخستین کسی است که از خانوادۀ ایّوب بر اثر بلایی که از نظر قرآن مهم 
نیست چه بوده، از دنیا رفته است؛ ولی در کتاب ایّوب در کتاب مقدّس همسر 
ایّوب زنده است تا در روایات اسرائیلی نقشی زشت و منفی به او داده شود. به 
هرحال آنچه در کتاب مقدّس و اسرائیلیات به همسر ایّوب نسبت داده شده همه 
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دروغ و باطل است. در فرهنگ اسلامی نیز یک اشتباه بزرگ تفسیری رخ داده 
است و آن اینکه قاعدۀ مهمی را در تفسیر این قسمت از آیه »ولا تحنث« در 
نظر نگرفته اند. توضیح آنکه »لا تحنث« را که مصدر یا اسم مصدر آن »حِنث« 
است، بر مبنای معنای »حِنثِ قسم« که یک اصطلاح فقهی است و مدّت ها 
پس از نزول قرآن شکل گرفته است، تفسیر کرده اند. »حِنثِ قسم« کاربردش 
در موضوع قسم است؛ یعنی اگر کسی قسم یاد کند که اگر چنین و چنان شود 
من فلان کار را که از نظر شرعی درست است انجام می دهم، ولی پس از اتفاق 
افتادن به قسم خود عمل نکند، به این مسئله »حِنثِ قسم« می گویند.1 پرواضح 
است که نمی توان »لا تحنث« را براساس معنایی که مدّت ها پس از نزول قرآن 

برای حنث در کتب فقهی مصطلح شده است، معنا کرد.
این معنا سبب شده است که مفسّران عظام آن مطالب دروغین در 
کتاب مقدّس را که به صورت روایت و حدیث در فرهنگ و علوم اسلامی 
بازتاب یافته است، بپذیرند و درنتیجه این گونه آیه را تفسیر کنند که زمانی 
همسر ایّوب کار زشتی را مرتکب شد2 و ایّوب قسم یاد کرد که او را صد 

1. فقه الرضا، 270؛ الامّ، تألیف امام شافعی، 232/2 و 278، 282/5 و ... .
2. در اینکه همسر ایّوب چه کاری را انجام داده بود که موجب خشم ایّوب شده، اختلف نظر است: گوش دادن 
به القائات کفرآمیز شیطان و گزارش آن ها به ایّوب )تفسیر طبری، 498/18، 212/21(، مانند توصیه به خوردن 

شراب )تفسیر سمرقندی، 436/2(؛ فروختن گیسوان برای تهیۀ غذا برای ایّوب )تفسیر قمی، 241/2(؛ تهیه غذا 

بیش از آن مقداری که هر روز می آورد و متهم کردن ایّوب همسرش را به خیانت )تفسیر سمعانی، 447/4(؛ دیر 

برگشتن به منزل )مجمع البیان، 746/8(؛ ارتکاب عمل شنیع زنا )بیان السعادة، 311/3(.
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ایّوب یادآوری می کند که به قسم خود عمل  ضربه بزند. حالا خداوند به 
کن تا مشمول »حِنثِ قَسَم« نشوی! همچنین بر مبنای این اشتباه بزرگ 
مفسّران، خدا به ایّوب »کلاه شرعی« را نیز تعلیم داده و گفته است نگران 
نباش. تو می توانی به جای صد ضربه، یکصد شاخه چوب خشگ و نازک 
را با هم جمع کنی و یکباره آن را بر همسرت بزنی تا به قسم خود عمل 
کرده باشی، هیچ فرقی نمی کند!؟ واقعاً حیف است آدمی وقت خود را صرف 
مطالعه و تحقیق در مطالب باطل و دروغ های مسخره کتاب مقدّس کند، 
درحالی که تدبرّ در سیاق آیه و دیگر کلمات هم ریشۀ موضوع در قرآن نشان 

می دهد که »لا تحنث«، یعنی باور کن و تردیدی به خود راه مده.
سؤال: من یکی از بندگان خدا هستم که در زندگی خود معجزات 
را جبران کرده است،  نداری هایم  زیادی دیده ام و خداوند همۀ ترس ها و 
دوباره  تا  بیفتد  زندگی ام  در  اتفاق ها  دوباره همان  حال چطور می شود که 

جبران های الهی را ببینم؟
اوّلًا، ائمۀ طاهرین ما را از این کار نهی کرده اند؛ افرادی  جواب: 
نزد امام معصوم می آمدند و درخواستشان این بود که از خدا بخواهید که 
مرا دوباره در کوران حوادث و گرفتاری ها قرار دهد تا من لطف و رحمت 
خدا را دوباره تجربه کنم. ائمه طرح این گونه مسائل را نهی می کردند.1 در 

فاثبتوا  لقیتموهم  انتم  فإذا  العافیة  الله  وسلوا  العدوّ  لقاء  »لتتمنّوا  الله:  رسول  قال   .1
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برخی فرقه ها البته به اسم عرفان و تصوّف این گونه مسائل نادرست مطرح 
بْلِهِمْ 

َ
ذِینَ مِنْ ق

َّ
ا ال تَنَّ

َ
دْ ف

َ
ق

َ
شده است. ثانیاً، این موارد از شئون الهی است: »وَل

عبارت  به   .)3 )عنکبوت،  کَاذِبِینَ« 
ْ
ال مَنَّ 

َ
یَعْل

َ
وَل وا 

ُ
صَدَق ذِینَ 

َّ
ال هُ 

َّ
الل مَنَّ 

َ
یَعْل

َ
ل

َ
ف

ثالثاً،  معیّن کند.  تکلیف  معلمّ  برای  نیست که  این  دانش آموز  دیگر، شأن 
ابتلا و امتحان وقتی معنادار است که از سوی خدا باشد نه با پیشنهاد بنده.

پیش  زندگی  در  که  گرفتاری  و  مصیبت  بفهمیم  کجا  از  سؤال: 
می آید، ابتلا و امتحان است یا جزای اعمال بد ما؟

براساس  بود.  موضوع حسّاس  این  به  نسبت  نباید  اصولًا  جواب: 
آموزه های قرآنی و حدیثی، همان طور که در شعر و ادب فارسی به زیبایی 
آمده است: »چو بد کردی مشو ایمن ز آفات«،1 اگر انسان عمل بدی را انجام 
داد از دو حال خارج نیست: یا از راه مطمئنّی می فهمد که گرفتاری پیامد 
عمل بد او بوده است، یا اینکه تردید دارد؛ که در این صورت وسواس به خرج 
دادن برای پیدا کردن ارتباط میان آن دو یا اینکه مبادا در جایی دیگر گناهی 
کرده باشم، از فرهنگ اسلام نیست،2 بلکه از یهود است. کتاب مقدّس پر 

ه واصبروا وإن جلبوا وصیحوا فعلیکم بالصمت« )تفسیر سفیان ثوری، 
ّ
کثروا ذکر الل

َ
وأ

.)119

ین، 300، بخش 102. 1. خمسۀ نظامی، خسرو و شیر
2. صباح بن سیّابه از امام صادق)ع( پرسید آیا بلیی که به مؤمن می رسد، نتیجۀ ذنب 
برایش  تا  بشنود  را  او  دعای  بلکه خداوند می خواهد  نه،  فرمودند:  امام  اوست؟  گناه  و 
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از این حرف هاست، و همۀ آن ها به عنوان تاریخ مزاحمت خدا از بندگانش 
و تاریخ قصاص قبل از جنایت ثبت و ضبط شده است؛ به طوری که العیاذ 
بالله خداوند دائماً راه را برای جنایت انسان بازمی کند. از همین روست که 
اسرائیلی ها به خود حق می دهند فلسطینی ها را بدون هیچ جرمی بکشند و 
عذاب دهند، چرا که می گویند: ما این بلاها را برسر اینان می آوریم مبادا آنان 

علیه ما خشونت به خرج دهند.
به هر حال، اگر انسان عمل بدی را انجام داد و ندانست که عذاب و 
گرفتاری نتیجۀ بدی عمل اوست یا خیر، به درگاه خدا توبه و انابه می کند؛ 
زیرا خداوند این اختیار را دارد که مکافات عمل بد او را بر اثر دعا و توبه 
دفع کند و می تواند هم برطرف نکند، و در آن صورت یا در دنیا یا در آخرت 

مجازات آن را خواهد دید.
همۀ  برای  و  خدا  جانب  از  آزمون  و  بلا  حدیث،  و  قرآن  بیان  در 
انسان هاست و هیچ استثنایی هم ندارد. خداوند همۀ بندگانش اعمّ از انبیا و 
اولیا و شهدا و صدّیقین را به شکل های مختلف آزمایش می کند، چه آن بنده 
یوسف باشد یا ایّوب، چه بدانیم که همه یا قسمتی از بلا در اثر اشتباهات و 
گناهانمان بوده و چه ندانیم، همۀ این مسائل از شئون خدایی خدا و بندگی 
ما انسان هاست. داستان ایّوب در کتاب مقدّس بر پایۀ پنداری غلط شکل 

حسنات بنویسد و گناهانش را محو کند )المؤمن، 24؛ بحار الانوار، 193/78(.
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گرفته است که ایّوب حتماً باید یک اشتباهی کرده باشد که به این وضع و 
گرفتاری مبتلا شده است. کلّ کتاب ایّوب در کتاب مقدّس براساس همین 
پندار نوشته شده که مگر می شود انسان خوب و درست کردار دچار مصیبت 
و مشکلات متعدد گردد؛ درحالی که از منظر قرآن، هیچ ارتباطی میان این 
دو نیست، زیرا همۀ انسان ها خوب یا بد امتحان و مبتلا می شوند: »هو الذی 
خلق الموت والحیاة لیبلوکم أیّکم أحسن عملا« )ملک، 2(.1 امّا کسانی که 

بین آن دو، ارتباط دوسویه برقرارکرده اند، از این مطلب نادرست، نتایج بسیار 
نادرست تری را استنتاج کرده اند، مثلًا به ایّوب نسبت داده اند که او دغل کار 
بوده و ظاهر و باطن او همخوان نبوده اند، اگر باطن او مانند ظاهرش درست 
و برحقّ می بود، هرگز به این مشکلات مبتلا نمی شد، یا در روایتی که آن را 
به رسول خدا نسبت داده اند، گفته اند چون در دیدار با فرعون در دو کلمه با 
او مداهنه کرد، به این بلاها مبتلا شد.2 طرح این گونه مسائل ریشه در افکار 

1. امام صادق)ع( ابتلی ایّوب به سبب گناهانش را از جمله نسبت های ناروایی می دانند 
)امالی شیخ صدوق،  داده شده است  بندگان خوب خدا  و  پیامبران  از  بسیاری  به  که 

)الخصال،  ذنب«  بل  سنین  سبع  أیوب  »ابتُليَ  فرموده اند:  تصریح  همچنین   .)164

.)399

أصابك  حین  إلیّ  ذنبك  ما  تدري  هل  أیّوب:  إلی   
ّ

وجل عزّ  الله  »أوحی  النبیّ:  قال   .2
البلء؟ قال: ل. قال: إنّك دخلت علی فرعون فداهنت في کلمتین« )الدعوات، 123. 

یخ مدینة دمشق، 59/10(. نیز نک: تار
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دین ستیزانه و خداستیزانۀ یهودیان کج رو دارد.
سؤال: چه ارتباطی میان مطالب فوق با آیات پایانی سورۀ زلزال 
 یره. و من یعمل مثقال 

ً
وجود دارد که فرمود: »فمن یعمل مثقال ذرة خیرا

 یره«؟
ً
ذرة شرّا

جواب: اینکه دنیا دار مکافات است را می توان ذیل این دو آیه قرار 
داد، امّا جایگاه اصلی این دو در پایان سورۀ زلزال و دست کم مربوط به بعد 
از زلزلۀ قیامت است. ممکن است انسان در دنیا همۀ نتایج اعمالش -چه 
خوب یا بد -را ببیند و این امکان هم وجود دارد که همۀ نتایج را در آخرت 
ببیند و ممکن است نتیجۀ برخی یا قسمتی از اعمال انسان چه خوب یا بد در 
همین دنیا قابل مشاهده باشد، و دیدن نتایج بعضی اعمال موکول به آخرت 
شود. کسی که در دنیا پس از اعمال ناشایست خود، توبه کرده و در مسیر 
ایمان و عمل صالح قرار بگیرد در آن صورت خداوند، سیئات او را تبدیل 
 فأولئك یبدّل 

ً
 صالحا

ً
 من تاب وآمن وعمل عملا

ّ
به حسنات خواهد کرد: »إلا

 رحیما « )فرقان، 70(.   این افراد نه 
ً
الله سیـٔاتهم حسنات وکان الله غفورا

در دنیا و نه در آخرت نتیجۀ عمل بد خود را نخواهند دید.
کسانی هم هستند که تمام آثار نیک اعمال خود را در همین دنیا 
می بینند و در آخرت بهره و نصیبی ندارند: »فمن الناس من یقول ربّنا آتنا 
فى الدنیا وما له فى الآخرة من خلاق« )بقره، 200(. در دنیا مجموعه ای از 
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این نظام ها با هم فعّال اند، ولی در آخرت وضعیّت فرق می کند.
سؤال: در زندگی مشاهده می کنیم عدّه ای که از نظر بندگی در مقام 
بسیار پایینی قرار دارند، دچار مشکلات فراوانی می شوند و مانند ایّوب به 

درگاه خدا شکوه می کنند، ولی چرا به هدایتی دست پیدا نمی کنند؟
جواب: اگر مثال روشنی مطرح می شد تا دقیقاً وضعیّت آن فرد یا 
افراد را می شناختیم، پاسخ دقیق تری می توانستیم ارائه کنیم، ولی پشتوانۀ 
این گونه سؤالات دو اشکال ذهنی است که باید اصلاح شود؛ نخست آنکه 
بزم  این  در  »هرکه  است:  گفته شده  که  فارسی  در شعر  مطلبی  براساس 
مقرّب تر است/جام بلا بیشترش می دهند«، این ملازمه برقرار شده است که 
چرا برخی که بندگان مقرّبی هم نیستند، ولی ابتلا و آزمون های سخت تری 
دارند؟ درحالی که در بیان قرآن و حدیث چنین مطلبی وجود ندارد،1 بلکه 
مَاوَاتِ  الِیدُ السَّ

َ
هُ مَق

َ
آزمون و ابتلا و مقدار و کیفیّت آن در دست خداست: »ل

هُ بِکُلِّ شَىْءٍ عَلِیمٌ« )شوری، 12(،  دِرُ إِنَّ
ْ

زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَق وَالأرْضِ یَبْسُطُ الرِّ

هُ إِلا هُوَ« )یونس، 107؛ انعام، 17( و 
َ
لا کَاشِفَ ل

َ
هُ بِضُرٍّ ف

َّ
»وَإِنْ یَمْسَسْكَ الل

آنچه را خدا اراده کند، به مصلحت بنده است.
در  فقط  بندگی  درجۀ  و  تشخیص سطح  معیارهای  آنکه  دیگر  دو 

 وإنّا 
ً
 غتّه بالبلء غتّا

ً
1. عن أبي عبدالله)ع( أنه قال -وعنده سدیر -: »إنّ الله إذا أحبّ عبدا

وإیّاکم یا سدیر لنصبح به و نمسي« )الکافی، 253/2(
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دست خداست و ما نمی توانیم پایین یا بالا بودن مقام بندگی افراد را تعیین 
مُهْتَدِینَ« )قلم، 

ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أ

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ کنیم: »إِنَّ رَبَّ

7(. آری، در آموزه های معصومین معیارهایی داده شده تا دچار اشتباه نشویم 
مثلًا ما می پنداریم که هرکس رکوع و سجودش را طولانی تر کند، عابدتر 
است؛ ولی امام صادق)ع( برای تصحیح اذهان ما می فرمایند: »لا تنظروا إلىٰ 
استوحش  تركه  فلو  اعتاده،  فإنّ ذلك شئٌ  الرجل وسجوده،  طول ركوع 
لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته«،1 معیار بندگی افراد، 
راستگویی و امانتداری آنان است. اگر سؤال کنیم که خود ما در چه جایگاهی 
از بندگی خدا قرار داریم؟ تشخیص آن فقط با خداست. حتی این مورد از 
آن مواردی است که خداوند علم آن را به طور مطلق در اختیار پیامبران 
و اولیای خود قرار نداده است، یعنی این گونه نیست که رسولان و اولیای 
الهی بتوانند جایگاه یکایک بندگان خدا را تشخیص دهند و از عاقبت آنان 
مَدِینَةِ مَرَدُوا 

ْ
هْلِ ال

َ
ونَ وَمِنْ أ

ُ
کُمْ مِنَ الأعرابِ مُنافِق

َ
نْ حَوْل با خبر باشند: »وَمِمَّ

مُهُمْ« )توبه، 101(. مثلًا حضرت موسی)ع( 
َ
مُهُمْ نَحْنُ نَعْل

َ
اقِ لا تَعْل

َ
ف ى النِّ

َ
عَل

وقتی قرار است آن عبد صالح خدا را که به نام خضر معروف است، ببیند، 
بَحْرَیْنِ« )کهف، 60(، آنجا 

ْ
 مَجْمَعَ ال

َ
غ

ُ
بْل

َ
ى أ خدا به او نشانه می دهد که : »حَتَّ

ا  دُنَّ
َ
مْنَاهُ مِنْ ل

َّ
وَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَل

َ
که رسیدی »ف

1. الکافی، 105/2.
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مًا« )کهف، 65(. و در فرهنگ عامّۀ فارسی زبانان به درستی آمده است که 
ْ
عِل

»بنده شناس فقط خداست«.
سؤال: شما مسئلۀ ذرّیه را کم اهمیّت  دانستید درحالی که در ادعیّۀ 
ما بر انتساب ائمه به رسول خدا و اینکه ایشان از ذریّۀ آن حضرت اند بسیار 

تأکید می شود؟
جواب: آنچه ما براساس تعالیم معصومین گفتیم این بود که مسئلۀ 
امامت و نبوّت ارتباطی با وراثت و خویشاوندی ندارد، در هیچ حدیث و کتاب 
عقایدی، انتساب و خویشاوندی دلیل امامت مطرح نشده است، یعنی مثلًا 
امام صادق)ع( را ما امام ششم می دانیم نه به علتّ اینکه ایشان فرزند امام 
از  ائمه  ایشان مانند دیگر  بلکه معتقدیم  از ذریّۀ رسول خدایند،  علی)ع( و 
جانب خدا برای امامت تعیین شده و منصوص هستند.1 بنابراین، ما بر اینکه 
ائمه، فرزندان رسول خدا و از ذریّۀ آن حضرت اند تأکید می کنیم، همان طور 

 معهود 
ّ

1. عن معاویة بن عمّار عن أبی عبدالله)ع( قال :»إنّ الإمامة عهد من الله عزّ وجل
لرجال مسمّین، لیس للمام أن یزویها عن الذي یکون من بعده« )الکافی، 278/1(. عن 

أبي بصیر قال: کنت عند أبی عبدالله)ع( فذکروا الأوصیاء وذکرت إسماعیل فقال: »ل والله یا 

 بعد واحدٍ« )همان، 277/1(. 
ً
 ینزل واحدا

ّ
أبامحمّد ما ذاك إلینا وما هو إل إلی الله عزّ وجل

همچنین امام صادق)ع( پذیرش ولیت علی بن ابی طالب را از سوی خودشان محبوب تر و 

مهم تر از آن می دانند که از ذریّۀ حضرت علی)ع( هستند: »ولیتی لعلیّ بن ابی طالب احبّ 

الیّ من ولدتی منه« )الروضة في فضائل أمیرالمؤمنین)ع(، 103، ح92(.



۸6

که در زیارات ما آمده است: »کنتم نوراً فی الاصلاب الشامخة و الارحام 
المطهّرة«،1 ولی ملازمه ای میان امامت و وراثت برقرار نیست. چنان که، از 
همان ائمه فرزندانی داریم که نه تنها امام نیستند، بلکه شخصیتی دیگرگونه 
در  نیز  مفسّران  هادی)ع(.2  امام  فرزند  کذّاب  جعفر  مانند  دارند  انحرافی  و 
اینجا  در  تأکید کرده اند که  )نمل، 16(  »وورث سلیمان داود«  آیۀ  ذیل 
منظور ارث بردن پیامبری مانند ارث بردن اموال نیست، چون اصولًا پیامبری 
ارث بردار نیست. خداوند سلیمان را برای پیامبری برگزید، همان طور که داود 

را برگزیده بود؛ این برگزیدگی برای پدر و پسر با هم اتفاق افتاده است.3
سؤال: بسیاری از بندگان خدا در برابر مشکلات صبر می کنند اما 

صبرشان جمیل نیست و ادب بندگی را رعایت نمی کنند!
جواب: کار داستان های قرآن همین است که به ما صبر جمیل و 
ادب بندگی را بیاموزند. انسان باید به این سطح از آگاهی برسد که وقتی 
قرار است بندۀ خدا و صبور باشد، پس آن را با گریه و زاری و داد و فریاد و 
شکایت همراه نکند تا صبرش جمیل باشد، نه قبیح. همه کوشش کنیم با 

 
ً
1. در زیارت امام حسین)ع( مشهور به زیارت وارث آمده است: »اشهد انّک کنت نورا

...« )مصباح المتهجّد، 721(.

2. الهدایة الکبری، 248؛ کمال الدین و تمام النعمة، 319، 442 و 479.
التفسیر  575/2؛  سمرقندی،  تفسیر  368/7؛  البیان،  مجمع  83/8؛  التبیان،   .3

القرآنی للقرآن، 226/10.



۸7

استفاده از تجربیّات قبلی هر روز بهتر از دیروز باشیم و فقط به فکر قبولی با 
حداقل نمره آنهم در شهریورماه نباشیم.

که  است  قرآن  طنزآمیز  فرازهای  از  یکی  صابرا«،  وجدناه  »انّا 
بالاخره، ایّوب با همۀ چون و چراها و شکوه هایش در امتحان الهی قبول شد 
و در جرگۀ نعم العبدها قرار گرفت؛ ولی اگر پژوهشگری صبر او را با صبر 
دیگر اولیای الهی مانند صبر امام حسین)ع( و صبر حضرت زینب)س( مقایسه 
کند، جمیل بودن صبر، رعایت ادب بندگی، عمق و گسترش شخصیّت و 

تفاوت مقام آنان را درک خواهد کرد.
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تفسير ابن أبی حاتم رازی )تفسير القرآن العظيم(، أبومحمّد . 3 

الطيب،  محمّد  أسعد  تحقيق:  )د7 3ق(،  محمّد  بن  عبدالرحمان 
المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفی الباز، 9 4 ق.

تفسير تستری، سهل بن عبد الله تستری )د83 ق(، بيروت، . 4 
منشورات محمّد علي بيضون/ دار الكتب العلميه، 3 4 ق.

تفسير الثوری، ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق ثوری . 5 
كوفی )د 6 ق(، بيروت، دار الكتب العلمية، 403 ق/ 983 م.

سلمی . 6  ابوعبدالرحمان  التفسير(،  )حقائق  سُلَمی  تفسير 



۹۰

العلمية،  دارالكتب  بيروت،  عمران،  سيّد  تحقيق:  )د  4ق(، 
  4 ق/  00  م.

سمرقندی . 7  محمّد  بن  نصر  العلوم(،  )بحر  سمرقندی  تفسير 
)د395ق(، تحقيق: عمر عمروی، بيروت: دار الفكر، 6 4  ق .

تفسير سمعانی، ابومظفّر سمعانی )د489ق(، تحقيق: ياسر . 8 
بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم، رياض، دار الوطن، 8 4 ق/ 

997 م.
محمّد . 9  القرآن(،  آي  تأويل  عن  البيان  )جامع  طبری  تفسير 

مؤسسة  شاكر،  محمّد  احمد  تحقيق:  )د0 3ق(،  طبری  جرير  بن 
الرسالة، 0 4 ق/ 000 م. 

الخطيب . 0  محمود  بن  عبدالكريم  للقرآن،  القرآنی  التفسير 
)د406 ق(، قاهره، دار الفكر العربی.

عمر .    بن  محمّد  رازی،  فخر  الغيب(،  )مفاتيح  الكبير  التفسير 
شافعی)د606 ق(، بيروت، دار احياء التراث العربی، 0 4 ق .

التفسير المبين، محمّدجواد مغنيّه )د400 ق(، مؤسسة دار .   
الكتاب الإسلامی، 403 ق/ 983 م.

شلبی، . 3  هند  تحقيق:  ق(،  )د00   سلام  بن  يحيی   ، تفسير 
بيروت، دار الكتب العلمية، 5 4 ق/ 004 م.

دارالأضواء، . 4  بيروت،  )د436ق(،  سيّدمرتضی  الأنبياء،  تنزيه 
409 ق/ 989 م.



۹۱

تهذيب الاحكام، شيخ طوسی، تحقيق علی اكبر غفاری، نشر . 5 
صدوق، تهران.

الخصال، شيخ صدوق )د 38ق(، تحقيق: علی اكبر غفاری، . 6 
قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، 403  ق/ 

 36 ش.
خراسانی، . 7  محمّد  »ايّوب«،  ج5،  كريم،  قرآن  دائرة المعارف 

قم، بوستان كتاب،  38 ش.

ابو عبدالرحمان محمّد بن فضيل ضبّی )د95 ق(، . 8  الدعاء، 
مكتبة  رياض،  بعيمی،  إبراهيم  بن  سليمان  بن  عبدالعزيز  تحقيق: 

الرشد، 9 4  ق/ 999  م.
)د573ق(، . 9  راوندی  الدين  قطب  الحزين(،  )سلوة  الدعوات 

تحقيق و ناشر: مدرسة الإمام المهدی)ع(، قم، 407 ق.

شيرازی . 30 حافظ  محمّد  شمس الدين  خواجه  حافظ،  ديوان 
با نسخه های خانلری،  مقابله  قزوينی -غنی،  )د 79ق(، تصحيح: 

جلالی نايينی و ...، تهران: نشر و پژوهش فروزان فر، 378 ش.
رَوض الجِنان ورَوح الجَنان فی تفسير القرآن، شيخ ابو الفتوح .  3

رازی )د. حدود 556ق(، تحقيق: محمّدجعفر ياحقّی و محمّدمهدی 
رضوی،  قدس  آستان  اسلامی  پژوهش های  بنياد  مشهد،  ناصح، 

368 ش
الروضة فی فضائل أمير المؤمنين)ع(، سديد الدين شاذان بن .  3



۹۲

جبرئيل قمی )د. حدود660 ق(، تحقيق: علی شكرچی، 3 4 ق.
اردبيلی)د993ق(، . 33 محقق  القرآن،  أحكام  فی  البيان  زبدة 

لإحياء  المرتضوية  المكتبة  طهران،  بهبودی،  محمّدباقر  تحقيق: 
الآثار الجعفريه.

تحقيق: . 34 ق(،  )د 8   مبارک  بن  عبدالله  والرقائق،  الزهد 
حبيب الرحمان الأعظمی، بيروت، دار الكتب العلمية.

ق(، . 35 )د90   حنبل  بن  محمّد  بن  أحمد  بن  عبدالله  السنّة، 
تحقيق: محمّد بن سعيد بن سالم قحطانی، الدمام:  دار ابن القيم، 

406  ق/ 986 م.
سنن النبی، سيّد محمّدحسين طباطبائی، تهران، انتشارات . 36

اسلاميّه،  36 ش.

كريم(، . 37 قرآن  در  ساختاری  تحقيق  )روش  سوره شناسی 
نصايح،  قم،  زنجانی،  مرادی  حسين  و  فشاركی  لسانی  محمّدعلی 

394 ش.
ترجمه: . 38 القرضاوی،  يوسف  دكتر  قرآن،  در  صابران  سيمای 

دكتر محمّدعلی لسانی فشاركی، قم، بوستان كتاب، 388 .

الطبقات الكبری، محمّد بن سعد )د30 ق(، تحقيق: محمّد . 39
عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 0 4  ق/990  م.

العين، خليل بن احمد فراهيدی )د75 ق(، تحقيق: مهدی . 40
مخزومی و ابراهيم سامرائی، دار و مكتبة الهلال.



۹۳

فقه الرضا، محمّد بن عليّ بن بابويه قمی )د9 3ق(، تحقيق: .  4
الرضا،  للإمام  العالمی  المؤتمر  التراث،  لإحياء  آل البيت  مؤسسة 

مشهد المقدسة، 406 ق.
تصحيح:  وحيد .  4 )د608ق(،  گنجوی  نظامی  خمسه،  كليّات 

دستگردی، به اهتمام پرويز بابايی، تهران، انتشارات نگاه، 388 ش.

تحقيق: . 43 )د9 3ق(،  كلينی  يعقوب  بن  محمّد  الكافی، 
علی اكبر غفاری، طهران، دار الكتب الإسلاميّه، 363 ش.

قولويه)د369ق(، تحقيق: عبدالحسين  . 44 ابن  الزيارات،  كامل 
امينی، نجف اشرف: دارالمرتضوية، 356 ش.

جرجانی . 45 عدّي  بن  ابواحمد  الرجال،  ضعفاء  فی  الكامل 
)د365ق(، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود و علی محمّد معوّض، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 8 4 ق/ 997 م.
كمال الدين وتمام النعمة، شيخ صدوق )د 38ق(، تحقيق: . 46

لجماعة  التابعة  الإسلامی  النشر  مؤسسة  قم،  غفّاری،  علی اكبر 
المدرّسين، 405 ق/ 363 ش.

مولوی . 47 محمّد  بن  محمّد  جلال الدين  معنوی،  مثنوی 
)د 67ق(، تصحيح: رينولد آ.نيكلسون، تهران، هرمس، 384 ش.

)د74 ق(، . 48 برقی  خالد  بن  محمّد  بن  احمد  المحاسن، 
الإسلامية،  دارالكتب  طهران،  حسينی،  جلال الدين  سيد  تحقيق: 

370 ق/ 330 ش.



۹۴

المحجة البيضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامی.. 49
مسند ابن جعد، علی بن جعد بغدادی )د30 ق(،  تحقيق: . 50

عامر أحمد حيدر،  بيروت، مؤسسه نادر، 0 4 ق/990 م.

تحقيق: .  5 )د04 ق(،  داوود  بن  سليمان  طيالسی،  مسند 
محمّد بن عبدالمحسن التركی، مصر: دار هجر، 9 4 ق/ 999 م.

بيروت، مؤسسة .  5 المتهجّد، شيخ طوسی )د460ق(،  مصباح 
فقه الشيعة،   4 ق/  99 م.

)د35 ق(، . 53 شيبة  ابی  ابن  الآثار،  و  الاحاديث  فی  المصنّف 
تحقيق: عبدالله العبسی، رياض، مكتبه الرشد،409  ق.

المعجم المفهرس لكشف آيات القرآن، رضا كيان زاد، تهران، . 54
كيان كتاب، 380 ش.

مؤسسة . 55 قم،  )د 38ق(،  صدوق  شيخ  الفقيه،  لايحضره  من 
النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسين، 404 ق.

الإمام . 56 مدرسة  تحقيق:  كوفی،  سعيد  بن  حسين  المؤمن، 
المهدی، قم، 404 ق.

امام . 57 نامه های  و  سخنان  از  رضی  سيّد  گزيدۀ  البلاغه،  نهج 
علی)ع(، تحقيق: صبحی صالح، بيروت، 387 ق.

همكاری . 58 با  ری شهری،  محمّدی   محمّد  الدعاء،  نهج 



۹۵

قم،  شيخی،  حميدرضا  ترجمه:  سرخه ای،  احسان  و  افقی  رسول 
دارالحديث، 8 4 ق/ 385 ش.

)د334ق(، . 59 خصيبی  حمدان  بن  حسين  الكبری،  الهداية 
  4 ق/  التوزيع،  و  النشر  و  للطباعة  البلاغ  مؤسسة  بيروت: 

 99 م.



به لطف خدا مؤسسۀ فرهنگی هنری کانون نشر و ترویج زبان قرآن از 
سال 1394 تاکنون اقدام به برگزاری بالغ بر 300 کارگاه  آموزشی 

پژوهشی )جمعاً حدود 1200 ساعت( به شرح زیر نموده است:

1. 20کارگاهآموزشیپژوهشیچهارساعتهمطالعاتقرآنیدرسیرۀنبویدر
قرآنکریم

2.سهکارگاهآموزشیپژوهشیچهارساعتهآموزشزبانقرآن)دورۀجدید(
3.  65کارگاهچهارساعتهآموزشیپژوهشیروشتحقیقموضوعیدرقرآن

کریم)دورۀجدید(
4.  20کارگاهچهارساعتهسورهشناسی)دورۀجدید(

5. 82کارگاهآموزشیپژوهشیچهارساعتهتفسیرسورهشناختیآیات)دورۀ
جدید(

6. 21کارگاهآموزشیپژوهشیچهارساعتهقصصقرآن.
7.  66کارگاهآموزشیپژوهشیچهارساعتهتفسیرترتیبیقرآنکریم

8.هشتکارگاهآموزشیپژوهشیچهارساعتهعلومقرآنی
9.پنجکارگاهآموزشیپژوهشیزبانقرآندرنهجالبلاغهوصحیفۀسجّادیّه

10. 20سمینارعلمیفرهنگیدوساعتهعاشوراشناسی
11. 20سمینارعلمیفرهنگیدوساعتهپرسمانعاشورا

12.سمینارهایعلمیفرهنگیدوساعتهمطالعاتقرآنیدرسیرۀحسینی
علاقهمندانمیتوانندجهتدریافتاطلاعاتبیشتردرخصوصکارگاههای

 درحالبرگزاریوکارگاههایبرگزارشدهبهسایتquranlsn.irو
  quran17.ir مراجعهکنندویاازطریقکانالبهآدرس quranlsn@ در

شبکههایاجتماعیاقدامنمایند.
تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالى، کوچۀ شهید عبّاس زارع، پلاک 18

ارتباط با ما: 09911144070



لیست کتاب های چاپ شده یا در دست چاپ کانون زبان قرآن

سورهشناسی)روشتحقیقساختاریدرقرآنکریم(؛دکترحسینمرادیزنجانی،دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 1

سورهشناسیکارگاهی؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 2

درسنامۀعلمقرائات؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 3

قرّاءسبعهوقرائاتسبع؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 4

علماعجازقرآن؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 5

علممحکمومتشابه؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 6

تاریخقرآن؛استادمحمّدعزّةدروزه؛ترجمه:دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 7

علومقرآنی؛آیتاللهسیّدمحمّدباقرحکیم؛ترجمه:دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 8

قصّۀیوسفصدّیق؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی،دکترمحسنرجبیقدسی.( 9

قصّۀایّوبپیامبر؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی،دکترمحسنرجبیقدسی.( 10

مطالعاتقرآندرسیرۀنبوی؛دکترحسینمرادیزنجانی،دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 11

آموزشقرآنبهروشپیامبر؛محمّدعلیلسانیفشارکی،مهدیغفّاری.( 12

عاشوراشناسی؛واحدپژوهشکانونزبانقرآن.( 13

اسلاممحمّدیبهروایتنهضتحسینی؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 14

گنجینةالاسرارعمّانسامانی؛تصحیح:محمّدعلیلسانیفشارکی.( 15

تفسیرترتیبیقرآنکریم؛دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 16

اسرائیلیات؛دکترعصامسخنینی؛ترجمه:دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی.( 17

روشتحقیقموضوعیدرقرآنکریم؛دکترحسینمرادیزنجانی،دکترمحمّدعلیلسانیفشارکی؛( 18



درسنامۀمطالعهوتحقیقموضوعیقرآن؛محمّدعلیلسانیفشارکی.( 19

کلیدرستگاری:شرحوترجمۀدعایصباح؛محمّدعلیلسانیفشارکی.( 20

سرودشعبان:شرحوترجمۀمناجاتشعبانیّه؛محمّدعلیلسانیفشارکی.( 21

عفووصفحدرکتابوسنّت؛زهراحاجشیخعلیزهرائی،محمّدعلیلسانیفشارکی.( 22

کودکانههایپیامبر؛دکترمحسنقربانیان.( 23

علمودین:حلّتعارضدرپرتوبازخوانیواقعنماییعلم؛منصورهشرکتتوسّلی.( 24

تفسیرروحانی)گزارشیازتفسیرعلّامۀمجاهدشهیدآیتاللهسیّدمصطفیخمینی)قدّسسرّه(؛دکتر( 25

محمّدعلیلسانیفشارکی.

سیمایصابراندرقرآن؛یوسفقرضاوی؛ترجمه:محمّدعلیلسانیفشارکی.( 26




